
 
  »روان شناسى اجتماعى«بر اساس»تئورى انقلاب«

  ازحوزه نجف ِعصر مشروطھ»نجف«در نشریھ

  ذبیح الله نعیمیان

 اشاره 

ھھ  ھا در د قلاب، تن جدّى مطرح  1960و  1950نظریھ روان شناسانھ انقلاب، در تاریخ نظریھ پردازى ھاى مربوط بھ ان نھ اى  بھ گو
خ » تاین«در سلسلھ مقالھ ھاى خود، با اشاره بھ ضعف تحلیل » نجف«حال آن كھ حدود یك سده پیش از این، نویسنده نشریھ . شد مورّ ـ 

مشھور فرانسوى ـ از پیدایش انقلاب فرانسھ، نظریھ روان شناسى اجتماعى را براى بررسى انقلاب ھا و دیگر حركت ھاى اجتماعى ـ 
نوین و . سیاسى برگزیده و بھ تشریح ابعاد مختلف آن مى پردازد نوشتھ حاضر ھمراه با بحثى تطبیقى با مباحث روان شناسى اجتماعى 

  .طرح تاریخ نظریھ ھاى انقلاب، بھ بررسى ابعاد مختلف نظریھ ایشان مى پردازد

  درآمد

گروه  كھ در  ماعى  بھ روحیات اجت براى بررسى حیات اجتماعى و فراز و نشیب ھاى آن و بھ ویژه براى شناخت انقلاب ھا، پرداختن 
سى ـ . ھا و ارتباط ھاى آنھا شكل مى گیرد، داراى اھمیت است سى سیا سیب شنا از سوى دیگر، حصول این نوع از شناخت در مسیر آ

یادى دارد سیار ز یت ب بع آن، ; اجتماعى و توانایى پیش بینى حوادث ویژه سیاسى، اھم بھ ت عى و  تا روحیات جم ست  ین رو لازم ا از ا
 . عوارض و ذاتیات جامعھ در كانون توجھ قرار گیرد

سى  ـ سیا ماعى  ھاى اجت ساز و كار صلاح برخى از  بال ا نھضت اصلاحى مشروطھ كھ با حفظ برخى ساختارھاى حكومتى، تنھا بھ دن
یر ; بھ بسیج انبوه مردم نیاز داشت 1 بود قلاب تعب سى ان بھ روان شنا بنابراین بھ نوعى از روان شناسى اجتماعى نیازمند بود كھ از آن 

جف . مى شود حوزه ن نھ  قا ّ ھاى محق شریھ نجف(بازتاب توجھ پاسخ گویانھ بھ چنین نیازى در برخى از مقالھ  گردد) ن مى  شاھده  از ; م
نھ . این روى، شایستھ است تا این بعُد فكرى از نھضت مشروطھ مورد مطالعھ قرار گیرد نوشتار حاضر، عھده دار معرفى تلاش محققا

  .اى در این زمینھ است

نھ جناب  سلم آل زویننشریھ نجف از معدود نشریھ ھاى فارسى زبان در نجف مى باشد كھ توسط روحانى فرزا سال سیدم 1328 در 
شده . ق و بھ قلم برخى نویسندگان برجستھ نجف، شروع بھ انتشار ھفتگى كرد یم  ھاى آن تنظ لھ  سلھ مقا كى از سل ساس ی بر ا این مقالھ 

 . است

قى  حثى تطبی با ب مراه  شد، ھ ھد  تلاش خوا كھ  در این نوشتار، ابعاد نظریھ پردازى نویسنده این سلسلھ مقالھ ھا بررسى مى شود، چنان 
پردازى  یھ  تاریخ نظر جف، در  شریھ ن سانھ ن گاه نظریھ روان شنا در مباحث روان شناسى اجتماعى نوین و شاخصھ ھاى انقلاب، جای

  .ھاى انقلاب تبیین شود

  )ثوره(شیوه تحلیل انقلاب ھا 

یده  ھا پد ماعى و در رأس آن ھاى اجت نشریھ نجف در فضاى ملتھب زمان خود بھ مطالعھ روحیات اجتماعى، كیفیت شكل گیرى حركت 
ھد 2  ثوره یا انقلاب مى د سألھ . احساس نیاز مى كند و بخشى را بھ بررسى مسألھ مورد بحث اختصاص  بھ م نھ اى  بھ گو ـ  حث  ین ب ا

بر  قدى  نوان ن قواى ادبى و بھ تعبیر امروزى، فرھنگ و فرھنگ سازى مرتبط است ـ بھ تعبیر نویسنده از مسایل ادبى مى باشد و بھ ع
 : مطرح شده است كھ نویسنده او را بزرگ ترین مورخ دوران مى نامد»تاین«سخنان 

» تاین«ادراك نكرده است تمام حقیقت بھ بعضى از ثوره ھاى فرنگ را و اجمالش این است كھ » تاین«بزرگ تر مورخین عصر ما «
صویر ; از طریق تفتیش و تحقیق در روح جماعات داخل نشده بس ت كھ  ین  یق طبیعی بھ طر تاریخى  شكل  سم از م بلكھ بھ جھت این ق

ست  كھ در ست  ین ا ندرت، ا طور  بھ  گر  خل نیست م بى دا قواى اد یق،  ین طر چون در ا حوادث و كیفیت آن باشد، سخن سراییده و 
  » 3 .كشف حقیقت حوادث نشده و حال آن كھ این قواى ادبى، ركن قویم و ستون محكم تاریخ است

ست ما نرسیده ا . نویسنده سلسلھ مقالھ ھاى پیشین، متأسفانھ براى ما روشن نیست و از سوى دیگر، تمام این مجموعھ باارزش بھ دست 
فىآن چھ توسط محقق گران قدر، سى نج تاب  آقاى دكتر مو یران« در ك جدد در ا سفھ ت جف و فل ست » حوزه ن بھ د بار  ستین  براى نخ
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  .چاپ سپرده شده است، تمام بخش ھاى این مقالھ را شامل نبوده و ناقص است

ندگار، ; مطالب این سلسلھ مقالھ ھا، نظام ویژه خود را دارد كھ گاه بھ تكرار مى گراید مى و ما سالھ عل ین ر فى ا براى معر از این رو، 
گردد تر  لف آن روشن  عاد مخت ئھ . شایستھ است كھ زوایاى آن را بھ ترتیب ویژه اى طرح كنیم تا اب خش اصلى ارا شتھ در دو ب ین نو ا

عى »جمعیت«شناسى كھ عھده دار طرح مبادى و محورھاى »جمعیت«نخست، بخش : خواھد شد سى اجتما شناسانھ از زاویھ روان شنا
با . مورد توجھ قرار خواھد گرفت شنایى  بال آ بھ دن خش  ین ب ساس در ا ین ا عات«بر ا یت و ذات جما بانى روان «یا » ماھ اصول و م

حث . خواھیم بود» شناسى اجتماعى ھا، مبا لھ  ین مقا نھ ا سنده فرزا كھ نوی بخش بعدى، عھده دار طرح و معرفى بھره مندى ھایى است 
سھ و  قلاب فران ھا از ان یل  خى تحل قد بر ھا، ن ھبرى آن ماعى، ر ھاى اجت طرح ... روان شناسانھ اجتماعى در زمینھ انقلاب، حركت  را 

  :عناوین ذیل شمایى كلى از آن ھا را بھ دست مى دھد. كرده است

  )اصول و مبانى روان شناسى اجتماعى(ماھیت و ذات جماعات : بخش اول

  انقلاب و راھبرى جامعھ: بخش دوم

  ـ نگاھى تطبیقى بھ تئورى ھاى انقلاب1

  ـ ویژگى ھاى مشترك انقلاب ھا2

  ـ بنیان تحولات اجتماعى و كیفیت شكل گیرى اندیشھ ھاى انقلابى3

  ـ رھبرى و انقلاب4

  بسترھاى اجتماعى متفاوت; ـ تحولات5

  ـ دین و فرجام انقلاب فرانسھ6

  .ـ تحلیل اسباب نھضت مشروطھ ایران7

  )اصول و مبانى روان شناسى اجتماعى(ماھیت و ذات جماعات : بخش اول

  ـ تفسیر جماعت1

عداد . ذكر شده است) یا جماعت در سلسلھ مقالھ ھاى مورد بحث از نشریھ نجف(تعاریف مختلفى درباره گروه  ند ت كرده ا تلاش  برخى 
ند ین كن گروه را تعی فراد  گروه . ا صات  بھ مشخ ید  كھ با ند  ضى معتقد عت(بع ید ) جما كھ با ست  باور ا ین  بر ا یدگاھى  كرد و د جھ  تو

 :  گروه را چنین تعریف مى كندھومنزچنان كھ ; وضعیت گروه در اجتماع مشخص شود

طور « بھ  سطھ و  بدون وا ند  مى توا ھا  یك از آن ھر  معدودى افراد كھ اغلب بھ مدّت طولانى با یكدیگر ارتباط دارند و بھ ھمین دلیل، 
 »  4 .مستقیم با یكدیگر ارتباط چھره بھ چھره داشتھ باشد

  :پنج ویژگى براى گروه برمى شمارد) 1989(پالوس 

 ; كنش متقابل دارند. 1«

  ;ھدف ھاى مشترك دنبال مى كنند. 2

 ; رابطھ نسبتاً ثابتى دارند. 3

 ; نوعى وابستگى متقابل نشان مى دھند. 4

  » 5 .خود را عضو یك گروه بھ حساب مى آوردند. 5
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لھ  سنده مقا نھ اى نوی بھ گو كھ  شد  بھ دور با ھا  ھاى آن  گى  ھا و ویژ گروه  بھ ھر حال توجھ بھ تعریف گروه نمى تواند از تعیین انواع 
  .ھاى مورد بحث، شمایى از دیدگاه خود را بیان كرده است

 : نویسنده در شرح واژه جماعت، معناى روان شناسانھ را مناسب بحث خود یافتھ است

صافى « حو او ّد شود از اجتماع آنھا، یك ن در علم نفس، یك معناى لطیف دیگرى دارد و آن عبارت است از طایفھ اى از مردم كھ متول
ــھ طــورى كــھ مرتــدع ســازد مشــاعر ھــر یــك از افــراد را از مســلك  ــراد آن جماعــت، ب ــا اوصــاف ھــر یــك از اف كــھ مخــالف باشــد ب

  ).466، ص4ش(» ...استقلالى 

  ).466، ص4ش(بلكھ انگیزه واحد را مناط جمعیت مى داند ; در ادامھ اشاره مى كند كھ مناط جماعت، كثرت عددى نیست

  ـ روح اجتماع و جماعت ھا2

یت فراونى دارد» روح اجتماعات«و » روح اجتماع«شناخت  كھ ; از دیدگاه نویسنده، اھم مل، «چرا  طور اك بھ  ماع  ستن روح اجت دان
ماع ستن روح اجت بدون دان قت آن  ست ادراك حقی ). 465، ص4ش(» واضح مى كند خیلى از حوادث تاریخیھ و اجتماعیھ را كھ محال ا

  :آمده است» روح اجتماع«در این راستا در شماره پنجم، درباره 

یاً ; خیلى مشكل است شرح دادن حقیقت روح جماعات« یب و ثان چھ آن كھ نظام جماعات، اولا بھواسطھ اختلاف شعب و اختلاف ترك
یك  حد  فس وا چھ ن بھ واسطھ اختلاف مؤثرات و مربیات مختلف مى شوند و ھمین طور این اشكال را داراست شرح حال نفس واحد، 

  ).476، ص5ش(»حیات دائمى غیرمتغیر زندگانى نمى كند تا بتوان حقیقت آن را شرح داد

  ـ اصالت جمع3

شایان  یت  مر از اھم ین ا ست و ا كرده ا لت ن سنده از آن غف كھ نوی ھد داد  سترده اى خوا ید گ یھ د عت، زاو گروه و جما جار  سى ھن برر
 :  آن را تأیید مى كنندروش بلاو و نیونچنان كھ ; توجھى برخوردار است

  6 ».گروه، شخصیت ھاى فردى و مكانیزم ھاى شخصى گوناگون را از طریق انطباق افراد با یكدیگر تغییر مى دھد«

بھ ; تأثیرھاى اجتماعى بر فرد چنان زیاد است كھ از یك جھت مى توان نام اصالت جمع را بر آن نھاد شریھ نجف از آن  زاویھ اى كھ ن
  .مسائل اجتماعى و از جملھ تحولات اجتماعى اى مانند انقلاب مى نگرد

یى . سلسلھ مقالھ ھاى نشریھ نجف، ویژگى ھاى روح جمعى را برمى شمارد و تمایز آنھا را با حالت انفرادى بیان مى كند وى تحلیل ھا
  .ارائھ مى دھد كھ بر بسیارى از تحلیل ھاى روان شناسى اجتماعى سبقت دارد

فرد  بر  روان شناسان اجتماعى ـ دھھ ھایى پس از مقالھ ھاى مورد بحث ما ـ عناصر و جلوه ھاى فراوانى از خودباختگى و تأثیر جمع 
ند تھ ا پذیرى پرداخ ین  ید و تلق چون تقل نھ روان . را مورد مطالعھ تجربى قرار داده اند و بھ مسائلى  كھ در زمی سى  تاریخى، ك ظر  از ن

تارد  (شناسى اجتماعى بیش از ھمھ مفھوم تقلید را بھ كار برده و بر اساس آن، نظریھ اى درباره طبیعت جامعھ پرداختھ است، گابریل 
شد) 1890 فت. مى با مى گر ھره  تیزم ب باره ھیپنو بى در ھاى تجر تھ  یژه یاف نوزدھم و بھو قرن  سى  حث . وى از روان شنا عدھا مبا ب

مورد . تقلیدپذیرى جمعى مورد عنایت بیشترى قرار گرفت گذارد و  مى  فرد  بر  مسألھ تلقین پذیرى نیز بھ عنوان تأثیرى است كھ جمع 
  7 .تحقیق و بررسى روان شناسان اجتماعى قرار گرفتھ است

مده  طور ع بھ  كھ  ست  ماعى ا سى اجت شى از روان شنا شد، بخ مى با مسألھ رابطھ فرد با گروه كھ بھ عنوان انبوه خلق و گروه مطرح 
مى . مى باشد) 1896( گوستاولوبوندنبالھ كار  یدا  نان پ عى در آ عى روح جم شدند، نو بدل  ھى م بھ انبو كھ  وى معتقد بود افراد ھمین 

این روح جمعى وادارشان مى كند طورى احساس، فكر و عمل كنند كھ با احساس، فكر و عمل ایشان ھنگامى كھ تنھا ھستند فرق . شود
 . دارد

 : در اندیشھ او سھ چیز علت این پدیده است

 ; )جماعت(ـ احساس قدرت شكست ناپذیرى توسط گروه 1
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 ; ـ پدیده سرایت و تقلید2

  8 .ـ تلقین پذیرى زیاده از حد3

بود  ھى، بھ یك گرو گروه، دینام قررات از  پیروى م ماع،  كار در اجت شدن  سان  دامنھ تأثیرھاى جمع بسیار وسیع است و امورى چون آ
  9 .را شامل مى شود... كار گروھى و 

ید . براى ورود بھ فضاى فكرى مقالھ نشریھ نجف، توجھ بھ این مفاھیم و تاریخ آنھا لازم است وى بر اساس یافتھ ھاى روان شناسى جد
سبت ; بھ تحلیل تحولات اجتماعى مى پردازد ماعى ن سى اجت ھاى روان شنا عھ  تاریخى در مطال ولى گونھ اى از استقلال و حتى سبقت 

  .بھ اندیشمندان مغرب زمین در نوشتھ وى نمایان است

ھد ھا . نگارنده از سویى اصالت فرد و بھ نوعى نیز اصالت جمع را مى پذیرد و آن را مورد بھره بردارى قرار مى د گى  مع ویژ از ج
 . و مشخصھ ھاى فردى و اوصاف جمعى، این صفات فردى است كھ در برابر دیگرى رنگ مى بازد

گرد مى ن سألھ  بھ م ماعى  لوم اجت سفھ ع تاریخ و فل بھ نوعى وحدت و ; نویسنده با رویكردى جامعھ شناسانھ و از دید فلسفھ  ین رو  از ا
  :اصالت براى جامعھ معتقد است

مى شود« ید  صر تول حالات عنا ین  سطھ ب لت متو یك حا صر،  تلاف عنا ین ; ما قائل نیستیم كھ از ائ بر ا یون  عض از طبیع كھ ب چنان 
گوییم; مذھبند صر : بلكھ ما مى  مام عنا صیت ت قت و خا با حقی فت دارد  صیت مخال مام خا كھ بت گرى  ھر دی یك جو صر  تلاف عنا از ائ

 ). 478، ص5ش(»حادث مى شود

  .ایشان با بررسى فلسفى این مسألھ بھ بررسى روحیات مردم و تكامل یا تغییر آن در شرایط گوناگون مى پردازد

  ـ صفات جماعت4

 : نگارنده در ادامھ، ویژگى ھاى جامعھ را از چشم انداز ویژه خود نگریستھ و مى گوید

عت دارد : صفات جماعت دو قسم است« بھ جما یكى صفاتى كھ جماعت یا ھر فرد در آن شركت دارند و دیگرى صفاتى كھ اختصاص 
  ).477، ص5ش(»و در فرد آن جماعت یافت نشود

یكــى عمومــى موقــتى و دیگــر : ایــن جماعــت منظمــھ، داراى دو نحــو از صــفات مــى باشــند«: اشــاره مــى كنــد 5نویســنده در شــماره 
ست و ). 476، ص5ش(»خصوصى صى ا یت خا یژه جمع نیز و یعنى برخى ویژگى ھا در میان ھمھ جماعت ھا مشترك است و برخى 

  ).477، ص5ش(»اتحاد ارادات و اتفاق قواى عقلیھ آن جماعت بھ مقصد واحد«صفات عمومى عبارت است از 

  ـ تفاوت روحیات جمعى و فردى5

شكارى دارد و  فاوت آ فردى ت یات  با روح عى  سا «نویسنده مقالھ ھاى مورد بحث بر این نكتھ بسیار تأكید مى كند كھ روحیات جم چھ ب
ماع كھ . افكار است كھ از باطن بھ ظاھر نیاید، مگر از شخصى در حالت اجت تھ اى است  لت موق یك عارضھ و حا عت  ھذا، جما لى  ع

بود. منشأ آن اتصال عناصر مختلفھ باشد ھد  ھم خوا یھ  حدت مزاج تھ و و ضھ موق شد، آن عار ثل ; مادامى كھ این اتصال عناصر با م
غیر از  ثارش  صفات و آ كھ  شود  مى  لد  عناصر اجسام مركب كھ مادامى كھ اتصال بعضى بھ بعضى حاصل باشد یك ذات دیگرى متو

  ).477، ص5ش(».صفات و آثار ھر یك از عناصر در وقت انفراد است

  ـ پیدایش خلقیات جدید6

شود كھ ; نكات بسیار عمیقى در تأمل ھاى روان شناسانھ نشریھ نجف مى بینیم كھ در یافتھ ھاى تجربى چند دھھ بعد ملاحظھ مى  چنان 
ند» موضع گیرى ھاى افراطى یا تفریطى«، »پخش مسئولیت«، »تنبلى اجتماعى«امورى مانند  فرادى مان سط ا نھـ تو سالوز، لاتا  در  

  10 .ـ مورد توجھ قرار گرفتھ است... و  1981 ویلیامز در، 1979

 : در ادامھ، نویسنده بھ اخلاق ویژه اى اشاره مى كند
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ضو « كھ ع بھ محض آن  كھ شخص  ست  ھت ا ھر فرد فرد بھ جھت دخول آنھا در جماعت، صاحب آن اخلاق مى گردند و از ھمین ج
 ). 501، ص7ش(» جماعت گردید، درجاتى چند از مدارج عالیھ مدنیتى كھ داشتھ، متنزل خواھد شد

مى  بدیل  عت ت عت و روح جما ساده و مطیع طبی صى  بھ شخ بھ طور مثال چھ بسا افراد زیرك و استقامت عقل با ورود بھ یك جماعت 
مى رود و  ین  فراد از ب صیت ا ّى، شخ طور كل بھ  ند و  مى یاب یژه اى  شجاعت و ساوت و  ند و ق ھور «گرد بروز و ظ مان  تھ اش ھ نك

  .»حاكمیت صفات خاصھ جماعت و اضمحلال رأى استقلال ھر یك یك از آحاد است

  ـ علل پیدایش روحیات جدید در جماعت7

ً در افراد نیست« 6نشریھ حوزه علمیھ نجف اشرف در شماره  و از » اسبابى كھ باعث تولید صفات خاصھ در جماعات مى شود كھ ابدا
  :جماعت برخواستھ است را برمى شمارد

شود« سبب نخست، تقویت اراده ھاى فردى است بھ طورى كھ فرد) الف . در بین جماعت، قوه بزرگى را كسب مى كند كھ تشجیع مى 
نب  بھ جا آن فرد بر راندن میل خود بھ جانب مقصود كھ اگر در حالت انفراد بود، ھر آینھ خود را مى یافت ممنوع از اجراى میل خود 

  ).488، ص6ش(»آن فرد، سنگینى كار و تحمل آن بار را نخواھد فھمید... پس; آن مقصود

یك «تحلیل وى در بررسى عمیق تر مشخصھ ھاى جمعى، این اصل را پرورش مى دھد كھ  نا وجود  عت، ھما میزات جما مھم ترین م
ھر  مال  قوه عمومیھ است كھ دعوت كند افراد جماعت را بر افكار و اعمالى كھ برحسب كیفیت مخالفت تامھ داشتھ باشد با افكار و اع

  .» 11 اگر چھ آن افراد در حالات معیشتى و در اعمال یومیھ و در اخلاق خود مختلف باشند; یك یك از آن جماعت

ما را ) 1965(چنان كھ زایونك ; بسیار جالب توجھ است كھ چنین نظرى در چند دھھ بعد انعكاس مى یابد گران  ست حضور دی قد ا معت
  12 .از نظر فیزیولوژى تحریك مى كند و حتى براى این كار، نوعى آمادگى ذاتى وجود دارد

عت، «. جنبش و اھتزاز، دومین سبب مؤثر است) ب فراد جما فردى از ا ھر  كھ  ست  جانى ا بش و ھی یك جن عت از روى  كار جما ھر 
  ).489، ص6ش(»مصالح شخصى خود را قربانى و فداى مصالح جماعت قرار مى دھد

شود ھاى . ناگفتھ نماند كھ از دیدگاه نویسنده، صفت ھایى نیز با آمدن ھویت جدید جمعى، براى چنین ھویتى پدیدار مى  صفت  لھ  از جم
لیكن فھمیدن سبب ; است» جنبش وجدانى«اگر چھ احساس خود این، «. تازه كھ در جمع پدیدار مى گردد، روحیھ جنبش و اھتزاز است

ست شكل ا عت، ... . این جنبش م فراد جما فردى از ا ھر  كھ  ست  جان ا بش و ھی یك جن عت از روى  كار جما یت و ھر شعور جمع ھر 
صلحت  ترجیح م صى و  ماض از مصالح شخ قھ اغ فى الحقی ھد و  مى د قرار  عت  مصالح شخصى خود را قربانى و فداى مصالح جما

سانى است عت ان خلاف طبی بر  صالح  بھ م خود را . ... دیگرى را  صلحت شخصى  ھد م شد، نخوا عت با خارج جما گر در  كھ ا چنان 
  ».اغماض كرد مگر بھ طور ندرت

6ش(»ھمانا قابلیت قلوب جماعت است براى تأثر از احساس حوادث و ادراك اشیا و این قبول از سبب آن جنبش است«سبب سوم، ) ج
  ).489، ص

  ـ اسباب پنھانى مؤثر در انسان8

ست،  گروه ا مورد توجھ  كھ  ند  بر اساس برخى تحقیق ھاى تجربى در زمینھ روان شناسى اجتماعى، ھر اندازه انسان بیشتر احساس ك
چنان كھ اتفاق نظر در درون اكثریت، ). 1950و دیگران فستینگر (بیشتر تمایل خواھد داشت كھ با ھنجارھاى آن ھم رنگى نشان دھد 

  13 .عامل دیگرى است كھ بر ھم رنگى اثر مى گذارد

 : نویسنده نشریھ نجف بر ھمین اساس، ضمن اشاره بھ اسباب پنھان روان شناسانھ اجتماعى بر این امر تأكید مى كند

سبب « بر  طلاع  كن ا شد، ل فرد با كھ من فرد در وقتى  پس معلوم مى شود فرق بین حال فرد در حالتى كھ در جماعت باشد و بین حال 
یات روحانى و حركت دادن ادراك ... اما . این فرق خیلى مشكل است حوادث لاشعوریھ این عالم را مدخلیت و سببیت تامھ است در ح

بلكھ مى توانیم بگوییم كھ حركات قصدیھ و افعال شعوریھ مستند است بھ یك جملھ از اسباب لاشعوریھ كھ ; ...انسان را بھ جانب كمال
ما  ند در  مى ك تأثیر  ند... بالوراثت  مى كن یدا  تلاف پ مم ائ كھ روح شعب و ا ست  یھ ا ثرات ارث شعوریھ . و از مؤ سباب  غیر از ا پس 

یك دستھ  بھ  یھ مسبوقند  سباب خف ین ا حركات و افعال ما، اسباب خفیھ ھست كھ اراده ما تعلق بھ آن اسباب نمى گیرد و ھمین طور ا
شند مى با یھ  سباب خف تر از ا شكل  تر و م كھ مخفى  گر  سبابى ... از اسباب دی بد ا براى او لا ست و از  حوادث ا كى از  ھم ی ما  اراده 

Page 5 of 22

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-4\325.html



  ).478، ص 5ش(»ھست

ّ ناخودآگاھى در جماعت9   ـ سر

ً فرض مى شد كھ مردم اعمال و بھ ویژه اعمال «، 1977در نیزبت و ویلسون  تصریح مى كند پیش از تحقیقات لئونارد بركوویتز غالبا
سان » مھم اجتماعى را آگاھانھ انجام مى دھند پذیرش اكثریت روان شنا مورد  و از این دوره بود كھ انجام ناآگاھانھ كنش ھا و رفتارھا 

ھاى  14 .اجتماعى قرار گرفت یق  این تاریخ، ھنگامى كھ با تحلیل نویسنده فرزانھ نشریھ نجف مقایسھ مى شود، عمق تحلیل و تقدم تحق
  .وى را نشان مى دھد

 : نگارنده نشریھ نجف با تأكید بر ناخودآگاه بودن فعالیت انسان در جمع، سرّ این مطلب را چنین شرح مى دھد

خواب « بھ  كھ او را  بھ شخصى  شد نسبت  تھ با خواب مغناطیسى رف حالت چنین فرد نسبت بھ جماعت، حالت شخصى را ماند كھ بھ 
یھ  سباب خف سطھ ا بھ وا یا  مى رسد  فرد  بھ آن  عت  كھ از آن جما سیھ  مور سیا تأثیر ا بھ  شود  یدا  فرد پ براى  لت  ین حا انداختھ و ا

مى ; ...دیگرى  ضعیف  خود  كات  عال و مل بھ اف فرد  شعور  چھ آن كھ فرد در جماعت، شعورى بھ اعمال خود ندارد و در بین این كھ 
قوت  با  تر و  شود، قوتش بر افعال و ملكات نوعیھ اشتداد مى یابد و این توجھ بھ سوى افعال نوعیھ در فرد جماعت بھ مراتب سریع 

عت ; بھ سوى غرض شخصى خواب كننده)  منیتى(تر است از توجھ شخص  فرد جما فرد  ھر  چھ آن كھ این حالت تأثریھ، چون براى 
 . )490ـ489، ص6ش(»حاصل است، این است كھ توجھشان بھ سمت عمل نوع سریع تر و اقوى خواھد بود

مى ) 7شماره(نویسنده  ھا  صمیم  ِ با اراده قوى بسیار اندك ھستند و وجود آنھا باعث تأخیر انداختن انجام برخى ت اشاره مى كند كھ افراد
  .شود

  ـ غلبھ احساسات بر عقل و نقش مھیّج ھاى خارجى10

بھ «متذكر مى شود كھ » رفتار جمعى بھ مثابھ رفتارى تعمیم یافتھ«نیل اسملسر در بحثى با عنوان  ست  مى ا رفتار جمعى متضمن تعمی
یك بسیج نھادینھ نشده است براى كنش در جھت تعدیل یك یا چند نوع فشار بر پایھ «و در نگاه او رفتار جمعى، » جزئى بالاتر از كنش

شود; »بازسازى تعمیم یافتھ جزئى از كنش مى  یادآور  ست«: و در ھمین فضاست كھ  بى صبر ا ھاى  سان  عى، كنش ان تار جم و » رف
عى ; كنترل اجتماعى مانع تلاش ھاى عجولانھ و خودسرانھ فقرات جمعى براى گرفتن نتایج آنى مى شوند« نترل اجتما گر ك علاوه ا بھ 

  15 .»مؤثر باشد، مى تواند باعث شود انرژى طغیان ھاى جمعى در قالب انواع ملایم ترى از رفتار راه یابند

 :  نیز متذكر مى شودلئونارد بركوویتز

سب « بر ح خود را  یت  كافى ذھن قدر  بھ  ند  مى توان مواره ن بوده و ھ بل  ً گوشزد كرده ایم، انسان ھا غالباً متفكرانى تن چنان كھ مكررا
  16 .»از طریق رضایت بخشى نسبى عمل مى كنند«و » تحلیل اطلاعات پردازشى فعال كنند

گردیم بازمى  لب . با طرح این مقدمھ بھ تشریح دیدگاه مقالھ ھاى مورد بحث  ین مط بر ا خود  لھ  شماره از مقا طول چندین  نده در  نگار
ً بھ صورت غیر اختیارى و غیر عقلایى كار مى كند مى  17 توجھ مى كنند كھ فرد در میان جمع، معمولا مى دور  رد از او ك و روح خِ

شوند«: شود مى  مى  حدوث روح عمو عث  كھ با َل افراد و آحاد شعب، مثل عناصر لاشعوریھ اى است  ث َ خواص ; م سب  بر ح چھ  گر  ا
  ).478، ص5ش(»شعوریھ كھ نتیجھ تربیت است افتراق از ھمدیگر دارند

چیز است« چھ  صبانیت . جمعیت بھ حسب عادت اقدام بھ عمل مى نمایند، بدون آن كھ ملتفت شوند كھ علت و سبب اقدام  قواى ع تأثیر 
ـ502، ص7ش(»در كارھاى جماعتى بیشتر است از تأثیر قواى ادراكیھ و بھ این جھت، افعال جمعیت شبیھ بھ جبلیات و فطریات است

503.(  

  ـ حالت تخیلى جمعیت11

پردازى و  18 عناصر بنیادینى چون اضطراب: عناصر گوناگونى در رفتار جمعى وجود دارد نى، خیال  ... . ، خصومت، ابھام، نگرا
 : اسملسر درباره نقش خیال پردازى مى گوید

بر « بھ  براى غل یك چنین واكنشى كھ آن را عقیده خیال پردازانھ مى نامیم، قدرتى را عطا مى كند كھ داراى نیرومندى تعمیم یافتھ اى 
  » 19 .احتمالات سرخورده، آسیب رسان یا مخرب ممكن مى باشد
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بارز دارند عى ) اول: در نگاه وى، عقاید اضطراب آمیز و خیال پردازانھ دو ویژگى  جان جم ھراس و ھی سعھ  براى تو یب  بھ ترت ھا  آن
مى بخشند )دوم; شرایطى ضرورى اند تھ اى را . آنھا مجموعھ امكانات را در جدول اجزا، تشكلى دوباره  یم یاف ھاى تعم كدام نیرو ھر 

فى; طرح مى كنند كھ فوق العاده مؤثرند خواه من بت،  ھت مث ند  20 .خواه در ج مى كن ساس خصومت  كھ اح سانى  بھ ك پردازى  خیال 
  21 .قدرتى سرشار عطا مى كند تا بھ تخریب نیروھایى بپردازند كھ مسئول نگرانى اند و بدین ترتیب بھ اصلاح عالم قیام كنند

قى  یا و دقی شبیھ گو نویسنده مقالھ ھاى نشریھ نجف كھ میان حالت انفرادى و حالت جمعیت تفاوت مى بیند، براى تبیین حالت جمعى بھ ت
  :كھ حاكى از عمق اطلاع او بھ روان شناسى است، تمسك مى جوید

ست « ثل اشخاص كم تعقل و كثیرالخیال است كھ دائماً خیال فعالى در مملكت وجود آنان موجود ا َ ثل جمعیت، م َ یت در ... م ِ جمع حال و 
ثره را) منبتى(این وقت، مثل شخص بھ خواب رفتھ  . كھ موقتاً عقلش را از كار انداختھ و استحضار كنند در قوه متخیلھ اش صور مؤ

تاد، آن صور  لكن فرق بھ این است كھ شخص بھ خواب رفتھ منبتى ھمین كھ این حال از او مرتفع شد و بھ اندك تأمل عقلى بھ كار اف
ولى چون جمعیت ھمیشھ در حدود لاشعوریھ حركت و از تأمل و تدبر عارى است، ھمیشھ خصال شخص ; مؤثره از او زائل مى شود

  ).534، ص12ش(»منبتى را داراست

یتزمانند ; تصمیم ھاى ناخودآگاھانھ و بدون فكر در دھھ ھاى بعد با مطالعھ ھاى تجربى كسانى نك، چینوو شد) 1978( لانگر، بلا ید  تأی
  23 .چنان كھ مطالعات فراوانى درباره پیش داورى انجام گرفتھ است;  22

  ـ استھلاك شخصیت افراد12

كھ ; در دھھ ھاى قرن بیستم در مطالعات تجربى مربوط بھ اطاعت و پیروى، عوامل مختلفى بررسى شدند گرامچنان  ستانلى میل ثر ا  ا
قدرت و : پنج عامل را مطالعھ كرد بع  بودن من یك  نده، نزد عت كن بودن اطا یك  قانونى، نزد غیر  قدرت  قدرت،  بع  اعتبار یا پرستیژ من

قدرت ِ منبع  براى  24  .درگیرى كم و بیش فراد را  كثر ا شگفت آور ا یل  قدرت، تما عت از  باره اطا شھورش در ھاى م مایش  با آز وى 
ھد مى د شان  ـ ن ست  خرب ا ستورھا م ین د سكویچى. اطاعت خودبھ خودى از دستورھاى یك قدرت قانونى ـ حتى زمانى كھ ا ، سرژ م

مى  شكار  شد، آ شتھ با پذیر دا ضع انعطاف  حال مو قدرت قانع سازى اقلیت را زمانى كھ مى تواند خود را منسجم نشان دھد و در عین 
ِدارچنان كھ در نظر .  25 سازد ِزیل، ژلوك ب   26 .، فرایند اطاعت بھ ترس از عدم تأیید اجتماعى وابستھ است لوك لامارش ووزه د

مورد  مورى  ین ا تھ و چن جام گرف سازى ان یا ھمانند از سوى دیگر، مطالعات تجربى فراوانى درباره مسائلى مانند ھم رنگى با جماعت 
یا خیالى از . پذیرش واقع شده اند عى  شار واق مال ف جھ اع در این راستا، ھم رنگى را مى توان تغییرى در رفتار یا عقاید شخص در نتی

  .بھ ھر حال، مقایسھ یافتھ ھا و تحلیل ھاى مقالھ مورد بحث ما جالب است 27 .طرف فردى دیگر یا گروھى از مردم تعریف كرد

مى  عات  كت درآوردن جما نشریھ نجف در مقالھ ھاى خود، سرانجام ویژگى ھاى ناخودآگاھانھ فرد در جمع را عمده ترین سببِ بھ حر
 : داند

سبب « ست،  جود ا ندازه مو یك ا بھ  باً  عت تقری ھر جما فراد  یع ا كھ در جم شعوریھ  مھ بلا این صفات عمومیھ متولده در طبایع محكو
عات شود در روح جما عمده حركت جماعت است بھ سوى ترقى و سعادت و منشأ مى شود كھ قدر و منزلت آحادآحاد عقول مستھلك 

كھ  28 چون  غیره را و  خواص مت و باعث مى شود شخصیت و استقلال آحادآحاد را و عبارت دیگر، خواص متشابھ مضمحل مى كند 
شأ آن  كھ من كارى  بر  عت  تدار جما كارھاى جماعت از عادات عارضى و طبیعت ثانویھ است، معلوم مى شود از براى ما علت عدم اق

شد مل با سیار كا نھ ... . افكار عالیھ و عقل ب كرى است،  بى ف ھت و  ھا بلا عات از جھت آن كار بھ دارد در جما كھ غل چیزى  پس آن 
  ).479، ص5ش(».فطانت و شعور كامل

  ـ غلو مشاعر جمعیت و بساطت آن13

 : نویسنده، دو صفت اصلى نیز براى جمعیت برمى شمارد و آنھا را براى تكمیل تحلیل ھاى دقیق از حركت ھاى اجتماى لازم مى داند

تر : ادراكات جمعیت چھ خیر باشد و چھ شر، دو صفت را در بر است« كھ بھ چیزى را  یك  ند  مى دھ ً احتمال ن یكى صفت غلو، كھ ابدا
ین  ین ا شت ب توان گذا مى  فرق ن كھ  ست  از مدركات آنھا باشد و دیگرى بساطت، كھ تمرق و تمدد در افكار آنھا نیست و از این جھت ا

ند  شیا دار سطحى در ا 29  ...كھ این اوصاف، حال فرد در جمعیت است و یا حال فطرى فرد و چنان مى نماید كھ جمعیت ھمیشھ نظر 
ً شك و تحیرى از براى آنھا حاصل نشود  ند ... و ابدا ً اعلى درجھ اعتقاد را بھ یك چیز پیدا مى كن ین  30 ...فورا یت ھم شخص در جمع

كھ  یتى  صفت غلو در جمع ین  ً ا صا شود، مخصو مى  شدیدى  غض  سد و ب یك ح بھ  لب  لى منق بى می ین  ً ا كھ نفرت از امرى كرد، فورا
ند; مركب از اعضاى غیر متشابھ باشند، شدت دارد مى دا مرى ن سئول ا خود را م ند و  زیرا چون ھیچ كارى را بر خود سنگین نمى بی
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ھور ... . ھر اندازه كھ عده جمعیت بسیار باشد، این اعتقاد قوت خواھد داشت... . و مأمون از مؤاخذه و عقاب مى پندارد 31 یك حالت ت
شود مى  ظاھر  شریھ  مور  یت در ا كات جمع لو ادرا كھ اغلب غ با ... . و وحشت موقت پیدا مى كند و از سوء بخت و قضاى بشر، آن 

ین  بھ چن یت را  ند جمع مود ك خارجى وان ثر  كھ آن مؤ شود، در صورتى  مى  وجود این، اعمال حسنھ و امور فاضلھ ھم از آنھا صادر 
  ).550ـ549، ص14ش(»بلكھ جمعیت زودتر قبول مى كنند، این اعمال حسنھ را; اعمال حسنھ

  و راھبرى جامعھ) ثوره(انقلاب : بخش دوم

حث  كھ دو ب مد  ھد آ نوان خوا فت ع عھ، ھ ھبرى جام قلاب و را عاد ان مورد اب جف، در  حوزه ن سنده  یدگاه نوی ھا و د یل  ین تحل براى تبی
ھاى  صھ  ھا و شاخ قلاب  یل ان ماعى در تحل آغازین آنھا بھ منزلھ مقدمھ مباحث بعدى و درباره جایگاه تاریخى نظریھ روان شناسى اجت

  .انقلاب خواھند بود

  ـ نگاھى تطبیقى بھ تئورى ھاى انقلاب1

طرح ـ  ھاى م گر نظریھ  بھ دی سبت  ـ ن تاریخى آن  گاه  كھ جای شد  ھد  شن خوا گامى رو اھمیت نظریھ پردازى این نشریھ حوزوى، ھن
  .از این رو بھ اختصار بھ این امر مى پردازیم; روشن شود

صادى و ;  متذكر مى شود گرایش ھاى گوناگونىاستین تیلورچنان كھ  ماعى، اقت شناختى اجت شناختى، روان  عھ  ھاى جام یھ  مانند نظر
لى . سیاسى در تحلیل انقلاب ھا طرح شده اند ً سابقھ خی ھر یك از این نظریھ ھا در بستر تاریخى خاصى ارائھ گردیده اند و برخى نسبتا

  .در این میان، توجھ بھ تاریخ طرح نظریھ ھایى كھ رنگ روان شناسى اجتماعى دارند، ما را یارى خواھد كرد. طولانى اى ندارند

  : بھ سھ نسل از نظریھ ھا اشاره مى كندجك گلدستون

ھاى (نظریھ ھاى نسل اول ) الف ھھ  قلاب ): م1930و  1920د ظیر ان بزرگ، ن ھاى  قلاب  صیف ان ھت تو شتر در ج ھا بی ین نظریھ  ا
  .برینتون و بھ ویژه  پتى،ادواردزمانند تحقیق ھاى ; فرانسھ بودند

شناختى ; این نظریھ ھا اغلب بھ دنبال تبیین انقلاب بودند): م1960و1950دھھ ھاى (نظریھ ھاى نسل دوم ) ب نظیر نظریھ ھاى روان 
  .و سیستمى

ند) ج بوده ا مھ  سیع كل ند نظریھ; نظریھ ھاى نسل سوم، نظریھ ھاى ساختارى در معناى و سكاچپولمان ین .  تداا جھ ا كز و تو طھ تمر نق
  .مانند ابعادى نظیر ساختار، فشارھاى اجتماعى، جامعھ دھقانى، نیروھاى مسلح و رفتار نخبگان است

ھھ  ھا در د ند،  1960و  1950با این توضیح روشن مى شود كھ نظریھ ھاى روان شناختى بھ طور جدّى، تن تھ ا قرار گرف مورد توجھ 
 ). قمرى1328(سال پیش باز مى گردد  95حال آن كھ سابقھ مقالھ ھاى مورد بحث ما بھ 

  :نظریھ ھاى روان شناسانھ اجتماعى در تقسیم بندى خاصى در چھار گروه قرار مى گیرند

  ;نظریھ ھاى كھ بھ پیشینھ آحاد انقلابیان مى پردازند. 1

  .باز مى گردد) 1920(  پیتیریم سوروكینسابقھ این نظریھ بھ: نظریھ سركوب غرایز. 2

نده. 3 عات فزای ّ سط :  32 تئورى توق ین نظریھ نخست تو یلا ھھ ) 1856( توكو سپس در د سط  1930طرح و  تونتو جان كرین برین  
ً توسط ; گرفت   . در تحلیل انقلاب بھ كار گرفتھ شدجیمز دیویسولى بعدا

سانھ، توسط :  33 تئورى محرومیت نسبى. 4 ترین نظریھ روان شنا ھم  نوان م بھ ع یھ  گراین نظر برت  شدتد را شریح  شتر ;  ت لى بی و
  34 .نظریھ اى درباره خشونت جمعى است تا یك نظریھ انقلاب

یھ  ین نظر كھ ا ید دارد  عت تأك عى در جما بھ روح جم فرد و غل نھ  بھ ھرحال نویسنده نشریھ نجف، بیشتر بر عنصر حركت ناخودآگاھا
  35 .روان شناسانھ، تنھا در دھھ ھاى اخیر مورد پذیرش قرار گرفت

  ـ ویژگى ھاى مشترك انقلاب ھا2

Page 8 of 22

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-4\325.html



یم مى كن شاھده  ھان م تاریخى ج ھاى  قلاب  یان ان سى را م گى اسا . در مقام مقایسھ و شناخت ویژگى ھاى مشترك انقلاب ھا، ھفت ویژ
فھ  با مؤل زاویھ تحلیلى كھ نویسنده مقالھ ھاى مورد بحث اتخاذ و عناصرى كھ وى بھ آن ھا توجھ كرده است، كمال اشراف و ھماھنگى 
عى  سى اجتما ھا و ویژگى ھاى انقلاب را دارد و گویاى آن است كھ چگونھ مى توان یك انقلاب و مؤلفھ ھاى آن را از زاویھ روان شنا

قرار  »تاین«امرى كھ امثال ; تحلیل كرد جف  شریھ ن ھاى ن لھ  قد مقا مورد ن مورخ اروپایى بھ آن توجھى نشان نداده است و از این رو 
بوده است جھ ن مورد تو نیز  صر  مان ع ند ; مى گیرد و چھ بسا چنین تحلیل ھایى، حتى توسط نویسندگان غربى ھ مى توا كھ  تصویرى 

 . عمق توجھ و تحلیل سیاسى علماى نجف را بیشتر بر ما بشناساند

ند مى ك یت  گیرى ; تحلیل وى نھ تنھا از شناخت بیشترش از عناصر مختلف یك انقلاب حكا شكل  ھم  مل م كى از عوا كھ تصویرگر ی بل
شد مى با ـ  ھا  قلاب  لھ ان ـ و از جم ماعى  ھاى اجت قدم . تغییر ین روى، ت ندارد و از ا ندان طولانى  سابقھ چ قلاب،  ھاى ان طرح نظریھ 

. تاریخى این تحلیل گر شیعى و حوزوى ـ حداقل نسبت بھ بسیارى از اندیشمندان غربى و نظریھ پردازى ھاى آنھا ـ در خور تأمل است
ِ دانش انقلاب شناسى ـ از زاویھ روان شناسى اجتماعى ـ تلقى گردد   .حركت وى مى تواند آغازى بر بنیان نھادن

مى  ماع حاصل  ستر اجت فرد در ب ضور  ثر ح كھ در ا ست  مھم ترین مؤلفھ ھایى كھ وى بر آنھا تأكید مى كند، روحیات جمعى خاصى ا
بوده . شود باط  انگیزه طرح شاخصھ ھاى انقلاب در این جا این است كھ شكل گیرى تمام آنھا بھ شكلى با روان شناسى اجتماعى در ارت

در مباحث بعدى، گذشتھ از طرح اجمالى این شاخصھ ھا . و كیفیت پیدایى آنھا از زاویھ نگاه نویسنده مورد نظر قابل بررسى بوده است
یت . بھ تحلیل ھاى نشریھ نجف مى پردازیم ھبرى، كیف ند ر سألھ اى مان بھ م شریھ  شایان ذكر است كھ در بخش ھاى باقى مانده از این ن

یدایش خشونت و  ماع، پ ستر اجت ست... پیدایش رخدادھاى اجتماعى، شكل گیرى دیدگاه ھا در ب شده ا شتر پرداختھ  یل وى ; بی لى تحل و
حاكى از آن است كھ تمام شاخصھ ھاى انقلاب را در نظر داشتھ است و تحلیل روان شناسانھ خود را درباره آنھا قابل تطبیق مى بیند و 

براى . بى آن كھ زوایاى دیگر را نفى كند، تحلیل روان شناسانھ از آن ھا را داراى اھمیت ویژه اى مى داند سبى  نھ منا كھ زمی براى آن 
 . را مرور مى كنیم 36 شناخت فضاى حاكم بر تحلیل ھاى مقالھ مورد بحث روشن شود، عناصر و ویژگى ھاى مشترك انقلاب

  تغییر ساختارھا و نھادھا) الف

ل اجتماعى، برازنده تعبیر انقلاب نیست شد; ھر تحوّ مى با ماع  صھ اجت یادین در عر سى و بن باره سیا یك  ییر  و  37 چرا كھ انقلاب، تغ
تازه اى است گیر  كھ  38 .متضمن برافتادن نظام پیشین و پیدایش نظام فرا صھ آن  نده «خلا تداعى كن خورد،  ین بر قلاب در اول مھ ان كل

جب «در حالى كھ در مفاھیمى مانند ;  39 »تغییر بنیادین در رژیم سیاسى یك كشور است شورش، طغیان و بروز موج نارضایتى، مو
شود; تغییراتى در مدیریت نھادھاى سیاسى مى گردد مى  فس . ولى منجر بھ زیر و رو كردن و تغییر بنیادین آن ھا ن ھا ن شورش، تن در 

با . ... تغییر اھمیت دارد نھ نظام جایگزین آن كھ  بود  ستى  قع نھضتى رفرمی شده، در وا مثلا نھضت مشروطیت اگر چھ انقلاب نامیده 
  .» 40 حفظ سلطنت قاجار و با جلب رضایت مظفرالدین شاه، نظام استبدادى را بھ نظام مشروطھ سلطنتى تبدیل كرد

  نقش توده ھا) ب

ھاى  خاذ راھبرد بدون ات نیز  مر  ین ا بود و ا ھد  كن نخوا ھا مم ل فراگیر در سطح یك جامعھ، بدون ایفاى نقش از طرف توده  ایجاد تحوّ
ستھ . نظرى و عملى اى كھ بتواند توده ھا و اذھان آنھا را رھبرى كند، تحقق نخواھد یافت ھنگامى كھ یك حاكمیت نتواند خود را با خوا

قانون و «ھاى مردم تطبیق دھد،  عت از  براى اطا لى  سند و دلی مى شنا دیگر مدیریت چنین نظامى را بھ عنوان نظام حاكم بھ رسمیت ن
  .» 41 در این حالت، نظام وارد مرحلھ بحران مشروعیت مى گردد. نھادھاى قدرت نمى یابند

  نقش رھبرى) ج

ند و  ھبرى نیروم لى بنیادین ایجاد كند، بھ شدت بھ ر پیدایش یك حركت انقلابى و ھمھ جانبھ كھ تمام ابعاد یك جامعھ را فرا بگرید و تحوّ
گردد مون  ھت خاصى رھن بھ ج قلاب را  شتاب ان پر  مى  42 .با نفوذ در میان توده ھا و نخبگان جامعھ نیازمند است تا مسیر  گامى  ھن

كھ  شند  ماعى برخوردار با فوذ اجت عده اى از چنان ن كھ  توان انتظار داشت یك تحول اجتماعى گسترده و عمیق، مانند انقلاب رخ دھد 
عى ; زمینھ رھبرى آنان آماده شود فوذ اجتما بنابراین، بستر راھبرى اجتماعى برخوردارى شخص یا عده اى ـ در سطوح مختلف ـ از ن

یا  عى  شار واق ثر ف بر ا فرد  است و نفوذ اجتماعى در نگاه برخى روان شناسان اجتماعى عبارت است از تغییر شكل رفتار یا باورھاى 
ِعمال مى شود عام ;  43 خیالى، ارادى یا غیر ارادى كھ از طرف یك شخص یاگروھى از اشخاص ا ناى  البتھ فشار را در این جا بھ مع

شریھ ; باید در نظر گرفت جھ ن مورد تو كھ  شد  نیز با یالى  مرى خ ند ا مى توا ولى بھ ھرحال، مى توان گفت بستر ذھنى و اجتماعى آن 
  .نجف است

  پیدایش نارضایتى فوق العاده از شرایط حاكم) د

Page 9 of 22

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-4\325.html



نى  ل ناگھا حوّ ساز ت نھ  عھ زمی گان جام ھا و نخب توده  یان  نترل در م بل ك پیش از وقوع یك انقلاب، پیدایش نارضایتى عمومى و غیر قا
ست سى ا یم 44 اجتماعى ـ سیا مى كن یاد  قلاب  بھ عنوان ان ما از آن  یت . كھ  كھ حاكم ھد داد  گامى رخ خوا كن ھن یان اف كت بن ین حر ا

بردارد گام  پاى آن  بل از ; خواست ھاى جدید جامعھ را برآورده نكند یا آن كھ نتواند ھم ماعى ق شرایط اجت گى  ترین ویژ ھم  كھ م چنان 
قول . انقلاب، از دست رفتن اعتبار و مقبولیتّ سیستم سیاسى در میان گروه ھاى اجتماعى است نتبھ  نا آر بار «: ھا كھ اعت مانى  در ز

قدرت . » 45 ھیئت سیاسى جامعھ پا بر جا و كامل است، ھیچ انقلابى حتّى احتمال موفقیتّ نیز ندارد یت  بھ مشروعیت و حقان نخست 
  .سیاسى خدشھ وارد مى شود و در پى آن تحوّلات اجتماعى رخ مى دھد

  استحالھ ارزش ھا و گسترش ایدئولوژى انقلابى) ھـ

ست ناممكن ا ھا  ییر ارزش  كرى و تغ نھ ف بدون زمی یك  46 پیدایى یك انقلاب،  ظرى و ایدئولوژ شتوانھ ن بھ پ قلاب  یك ان ین رو،  و از ا
نیازمند مى باشد و براى بھ حركت درآوردن توده ھا و نخبگان جامعھ، اندیشھ ھدایت كننده اى لازم است كھ بستر رواج آن تنھا با نفوذ 

مى «فوق العاده بر مردم ممكن خواھد بود و  مل  ساس آن ع بر ا كھ  یتى  فراد و ذھن كرى ا نش ف كھ بی مانى  بنابراین، مى توان گفت تا ز
كنند متحول نشود، رفتار اجتماعى آنان نیز تغییر نمى كند و بدون تغییر رفتار اجتماعى افراد جامعھ، انقلابى در جامعھ رخ نخواھد داد

  48 .و بدین جھت، مكتب فكرى و ایدئولوژى انقلاب، بھ معناى برنامھ اى فورى براى تحول در وضع موجود مى باشد»  47

ظر گرفت فى در ن ھاى مختل بل  49 درباره بستر فكرى یك انقلاب مى توان شاخص  ماعى، قا سى اجت یھ روان شنا ھا از زاو مام آن كھ ت
ظر  قبض و بسط یا تغییر كیفى ھستند و مباحث سلسلھ مقالھ ھاى مورد بحث، ھمھ این عناصر را مى تواند پوشش دھد بھ ویژه از این ن

  :كھ در اجتماع، رفتار افراد بھ گونھ اى دیگر خواھد بود

  ;...)فلسفى، جامعھ شناختى، كلامى، (زاویھ نگاه بھ مسائل اجتماعى . 1

  ;خاستگاه جغرافیایى اندیشھ انقلاب. 2

  ;خلوص یا التقاط اندیشھ ھاى انقلابى. 3

  ;پایگاه اجتماعى و مقبولیت مردمى. 4

  ;نفى وضع موجود و كیفیت آن. 5

  ;ترسیم نظام ایده آل آینده. 6

  ;ارتباط حكومت مطلوب با نیازھاى عصر جدید. 7

  .رھبرى و شبكھ ارتباطى. 8

  گسترش روحیھ انقلابى) و

ھاى  ساحت  مام  یادین در ت حولات بن ستلزم ت كھ م قلاب  گیر ان ل فرا حوّ یدایى ت یاز دارد و پ خویش ن یژه  ستر و بھ ب ماعى  یده اجت ھر پد
  50 .اجتماعى است، بدون روحیھ بالاى انقلابى در توده ھا و نخبگان ناممكن جلوه مى كند

  خشونت و انتقال غیر قانونى قدرت) ز

ین  بر زم نیز  خون  طره اى  كھ ق ھد  نان رخ د ل سترگ سیاسى ـ اجتماعى، چ در عقل و خیال پردازى مى توان تصور كرد كھ یك تحوّ
ستحكم  51 ولى عرصھ خارج از ذھن و تخیل، اقتضاھاى ویژه خویش را دارد; ریختھ نشود كھ دژ م كرد  صور  توان ت و ھیچ گاه نمى 

 : عنصر خشونت معمولا در دو جنبھ تجلى پیدا مى كند 52 .یك ساختار سیاسى بى ھیچ خشونتى فرو ریزد

  ;مخالفت عملى مردم با نظام سیاسى حاكم و شورش علیھ حكومت. 1

  53 .سركوبى این مخالفت توسط رژیم حاكم. 2
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 . در ایجاد این دو مظھر بروز خشونت، عناصر مختلفى دخالت دارند

  ـ بنیان تحولات اجتماعى و كیفیت شكل گیرى اندیشھ ھاى انقلابى3

شورش و  كت ...پیدایش حركت ھاى اجتماعى مانند انقلاب، نھضت،  ین حر سب چن یژه و منا ھاى و شھ  یدایش اندی بدون پ ند  مى توا ، ن
  :بھ برخى ابعاد این مسألھ مى پردازیم. تحلیل كیفیتِ پیدایى این اندیشھ ھا مورد توجھ نویسنده مقالھ ھاى نجف بوده است. ھایى باشد

  استفاده مثبت و منفى از اضمحلال شخصیت افراد) الف

ِ تأثیرات اجتماعى بھ افراد تأكید كرده اند تزچنان كھ ; روان شناسان اجتماعى در دھھ ھاى اخیر بر روش ھاى گوناگون لئونارد بركووی
ل بحث مى كند تى .  54 سھ تأثیر عمده تطابق، تقبل و اطاعت را بھ صورت مفصّ ھاى مثب بھ ھنجار خود  تاب  وى در بخشى دیگر از ك

  55 .مى پردازد كھ در دایره تعاملات اجتماعى رخ مى دھد

یا از . انقلاب ھا مى توانند در راستاى بھبود وضع موجود یا در جھت منفى ایفاى نقش كنند كھ آ ید  مى آ یان  بھ م در این جا این پرسش 
مواره در  ھاى مشابھ، ھ لھ  گر مقو سازى و دی مع، ھمانند پذیرى از ج ین  ھبر، تلق دست دادن مشاعر فردى، تقلید از جمع، پیروى از ر

  جھت منفى خواھد بود یا آن كھ این گونھ از اضمحلال شخصیت فردى در جھت مثبت نیز قابل پیاده شدن است؟

ِ روى ما مى نھد كھ  ً داراى یك نحو «نویسنده این پاسخ را پیش شخص با تأمل از این بیانات چنین نتیجھ خواھد گرفت كھ جماعت، دائما
قات حوال و او ِ آنھا، گاھى خیر است و گاھى شر بر حسب ا مى . ادراك ھستند و اعمالى كھ صادر مى شود از مشاعر جع  ھم را ین  و ا

فردى در ضمن . »شود بھ كیفیتى كھ جماعت متحركند بھ آن كیفیت ستقلال  با این توضیح، وى در مقابل كسانى كھ ھمواره اضمحلال ا
ھات «: جماعت را در سمت و سوى منفى دیده اند، پاسخ مى دھد یش از ج و اشخاصى كھ نظر خود را مقصور داشتھ اند بر بحث و تفت

یھ جماعت و غفلت كرده اند از ملاحظھ تمام احوال و كیفیات   ).502، ص7ش(»شرّ

ك ھاى خارجى) ب ّ   تأثیر محر

تحلیل ھاى گوناگونى وجود . اصلاح طلب و انقلابى: در روان شناسى اجتماعى معمولا دو نوع حركت اجتماعى تشخیص داده مى شود
 . دارد كھ این حركت ھاى اجتماعى را بھ روش ھاى گوناگون تفسیر مى كنند

  .نظریھ سرایت و تقلید كھ آنھا را نتیجھ فرایند ارتباط افكار و احساسات مى داند. 1

ھا ) 1982، 1972(  تافجلنظریھ ھویت اجتماعى. 2 گروه  شكیل  براى ت فراد  بھ جنبھ ھاى اجتماعى خود پنداره اشاره مى كند تا نیاز ا
  .یا جزء گروه شدن را تبیین كند

  .مطرح شد) 1984(كلاندرمنز نظریھ محرومیت نسبى، توسط . 3

  .ارائھ شده است) 1973( و دیگران مك كارتىنظریھ بسیج نیروھا، توسط . 4

كت  بھ حر یت را  كھ جمع پردازد  مى  مؤلف فرزانھ نشریھ نجف نیز، پس از بررسى كیفیت تخیل و تعقل جمعیت بھ بررسى مؤثرھاى 
 : وامى دارد و نقش مھیج ھاى خارجى را برجستھ مى كند و انواع تأثیر آنھا را برمى شمارد

ست « چھ د یت بازی عال و جمع قدام در اف بر ا مى دارد او را  كھ وا تى را  ست مؤثرا فرد ا بودن آن  كار فرد در جماعت بھ جھت مطیع 
ست جات خارجھ ا ست 56 .مھی یھ ا جات خارج ھاى مھی ندى  صورت ب بھ  ستند  یت، م مى جمع فھ دائ حالات مختل بات و  ماى ... تقل عل

قدرت را دارا : وظایف اعضا مى گویند شد، آن  ً یك قدرتى است كھ مى تواند ضبط كند او را و ھمین كھ در جمعیت  در شخص، منفردا
  ».نیست

  :نویسنده در ادامھ یادآور مى شود كھ مؤثرھا و مھیج ھاى خارجى دو نوع تأثیر مى توانند داشتھ باشند

بزرگ« ھاى  بھ كار یت را  ند جمع مى انگیزا فھ را و بر غراض مختل یت ا ِحداث مى كند در جمع ; مؤثرات و مھیجات خارجیھ است كھ ا
ً  57 گاھى بھ نظر شفقت و مھربانى نظر دارد و گاھى بھ نظر قساوت ما كن دائ ترك آن را و ل یا  و این تفاوت باعث مى شود تفاوت و 

  ).503، ص7ش(»آن مؤثرات خارجیھ استیلا دارد بر جماعت
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  تأثیر برتر برخى عناصر) ج

ندارد با آن را  ماوردى  توان ھ سنده ; استیلاى مؤثرات خارجیھ بر جمعیت چنان بزرگ است كھ منافع و مضارّ عادى نیز  كھ نوی چنان 
 : مى گوید

ثرات خارجیھ) استیلاى برتر مؤثرات خارجى(و از این جھت « مر مؤ شود از اوا ; است كھ منافع ھم نمى تواند باعث عصیان جمعیت 
مال. اگر چھ این منفعت عبارت باشد از حفظ نفس ھترین اع بھ ب مال  مال . و ھمین است در انتقال جمعیت از بدترین اع با ك گاھى  ثلا  م

یت  ید و تبع بھ مقتضى تأی كھ  ھا  سھولت مشغول جلادى و اعدام نفوس مى شوند و گاھى بھ آسانى قربانى مى شوند و این خون ریزى 
ست در . ھر عقیده مى شود، نیست مگر از بطون جمعیت ھاى درخت ا برگ  ثل  َ خارجى، م ثر  براى مؤ بودن  سخر  َل جمعیت در م ث َ م

  ).513، ص8ش(»وقت وزیدن باد كھ بھ ھر طرف حركت كند، آن برگ ھا ھم متحرك مى شوند

  تولید فكر و اسباب آن) د

ست . یكى سبب بعید و دیگر سبب قریب: تولید آرا و افكار جماعت را دو قسم از سبب است«نویسنده بر آن است كھ  ید آن ا اما سبب بع
براى  ھا را  ند آن یا كن كار و مھ براى حصول بعضى از اف ھا را  ند آن یا كن كار و مھ كھ مستعد سازند جماعت را براى قبول بعضى از اف
ثار  صاحب آ قوه و  كھ صاحب  كارى  سم از اف یك ق یدن  براى روی ند  مى ك یت  ھا را ترب لوب آن ین ق كم زم حصول بعضى از آرا و كم 

  ).629، ص27ش(»...مدھشھ باشد

  ـ رھبرى و انقلاب4

  كیفیت تأثیر رخدادھا و نقش رھبرى) الف

از این رو بھ . حركت ھاى اجتماعى بدون داشتن رھبرى واحد بھ ھرج و مرج كشیده مى شوند و فرجام مثبت و خاصى نخواھند داشت
ند 58 رھبرى نیاز است فا ك ھبرى ای قام ر ـ در م ماعى  عاطفى اجت قش  گروه و ن ھدایت  ند  ـ مان ستر  59 .كھ نقش ھاى گوناگونى  در ب

  60 :حركت ھاى انقلابى، سھ شأن مى توان براى او در نظر گرفت

  ;ایفاى نقش ایدئولوگ انقلاب و بنیان گذارى پایھ فكرى انقلاب. 1

  ;رھبرى انقلاب در مسیر عملیات انقلابى. 2

  .زمام دارى و معمارى جامعھ بعد از پیروزى انقلاب. 3

سى . حال بھ دیدگاه نویسنده مقالھ ھاى نشریھ نجف باز مى گردیم ھان برر ھا را در اذ تأثیر آن حوادث و  یت وقوع  وى ضمن بحثى، كیف
 : مى كند

یك « صورت و  یك  حوادث  یت وقوع  ست كیف ثر ا كھ مؤ چیزى  یت و آن  یال جمع بالجملھ، حوادث بھ خودى خود چندان تأثیرى در خ
سایس  ئد و  ند قا مى توا یت،  یل جمع تأثیر در تخ یت  طرق كیف بھ  حالت جذابھ متكون شود كھ شاغل افكار باشد و كسى كھ عالم باشد 

اده جمعیتى را بھ راه اندازد ّ   ).535، ص12ش(» جمعیت باشد و مى داند كھ چگونھ باید عر

گرد مى ن مر  ین ا بھ ا سى  حولات سیا تاریخ و ت سفھ  ید فل كھ ; نویسنده در ادامھ بھ نوعى قانون مندى اجتماعى توجھ كرده و از د چنان 
ِ تحولات و انقلاب ھا در خلال این بحث مطرح مى شوند  . بحث علل و عوامل

ستاى . 1 عى در را یھ جم بردارى از روح ھره  ست و ب جراى در فراد در م نویسنده در قسمتى نیز بھ اھمیت نقش رھبرى براى ھدایت ا
 : اھداف والا چنین مى گوید

ھب « ید مذ یكى از آن حالات، حال جماعتى است كھ متحرك سازد آن جماعت را قائد و رئیس ایشان براى مقاتلھ در انتصار دین یا تأی
  ).502،ص7ش(» و یا آن وقتى است كھ قائد و رئیس تحریض كند جماعت را بھ سوى اعمالى كھ موجب مجد و باعث افتخار باشد

 : نویسنده نشریھ نجف، براى راھبرى جامعھ بھ استفاده درست از تعصب و شعور دینى تأكید مԩورزد. 2
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با آن طریق « مت  ترویج و اقا ستند  جمیع اشخاصى كھ مؤسس ادیان و ھم چنین جمیع اشخاصى كھ موجد طریق سیاسیھ بوده اند، نتوان
  ).595، ص23ش(»سیاسى كنند مگر از راه تعصب

 تعقل جمعیت و رھبرى انقلاب ھا ) ب

شكار دارد و از  فاوت آ یت آن ت قل و كیف میزان تع ھت  عى از ج لت جم با حا فرادى  لت ان كھ حا نویسنده بھ صورتى زیبا روشن مى كند 
 : خلال این امر بھ بررسى كیفیت رھبرى جوامع مى پردازد

پس از آن، : بارى تعقل جمعیت عبارت است از« ھم و  سب و بھ ح گر  شند، م مدیگر نبا بھ ھ بوط  ً مر بدا جمع بین چیزھاى مختلف كھ ا
گردان  شت  یت را انگ كھ جمع سایى  اد و رؤ قوّ كھ  ھایى  یل  كر و دل مل و تف ّى، بدون تأ انتقال دفعى از یك مطلب جزئى بھ یك مطلب كل
یت  ثر در جمع كھ مؤ چھ آن  ست،  ھم ا بھ  غیر مربوط  لف،  ھاى مخت یل چیز ین قب ھم از ا خود قرار داده اقامھ مى كنند، براى جمعیت 

ً براھین میزانیھ را ادراك نخواھند نمود. ھمین دلائل است و بس یا ; و ابدا ند  قل ندار قوه تع یت  بنابراین، صحیح است گفتھ شود كھ جمع
  .آن كھ تعقل آنھا برخطاست و امور برھانیھ را ادراك نمى كنند، بعضى از مردم وقتى كھ ملاحظھ مى كنند

سجع و  فاظ نام لى از ال كھ خی ند  مى بین یت بخشیده و  بعضى از خطبھ ھایى را كھ در زمان ثوره، خطبا انشا كرده و اثر عظیم در جمع
ثر عظیم را  نھ آن ا ستھجان، چگو ین ا با ا مات  ین كل كھ ا ھد  مى د ست  ھا د بھ آن صبى  نوع تع كلمات ركیكھ ضعیفھ را دارا ھست، یك 

غور و ; ولى ھیچ جاى تعجب نیست! بخشیده براى  نھ  ند،  كرده ا شا  یت ان لوب جمع تأثیر در ق براى  مات را  نوع كل زیرا كھ خطبا این 
ما مل عل ھد ... تأ شیده، نخوا ثوره بخ كھ در آن  تأثیرى را  حو از  سند، آن ن عدد بنوی ھاى مت تاب  ھا را در ك بھ  بر آن خط گر ده برا و ا

  ).576، ص20ش(»بخشید

  انقلاب فرانسھ; كیفیت رھبرى جمعیت) ج

قى  یچ تواف كھ ھ بھ رغم آن  ست و  شده ا جام  مى ان كار عمو یت رھبرى اف مى و كیف ھاى عمو سانھ  قش ر باره ن تحقیق ھاى فراوانى در
ندارد جود  نان و قش آ عى ن ند; درباره ماھیت واق مى ك بازى  مى  كار عمو گیرى اف شكل  قاطعى در  قش  كھ ن ست  یدى نی 61  .ولى ترد

  .عنصرى كھ نویسنده نشریھ نجف بر آن تأكید مى كند مى تواند ماھیت این امر را روشن كند

سم «بودن جمعیت، بھ این نكتھ مى رسد كھ » كم تعقلى و كثیرالخیال«نویسنده مقالھ با تبیین  بنابراین، مؤثر عمده در خیال جمعیت، مج
حو ; كردن خطبا است در تخیل جمعیت مطالبى را كھ جذب قلوب آنھا نماید یك ن شد  در حالتى كھ خالى از حشو و زوائد باشد و دارا با

ّ مكنون را مانند انتصار ظاھر از جمعیت و یا معجزه باھره و یا عصیان فظیع و یا آرزوى بزرگ   .»غرابتى را و یا یك سر

نج  شتار پ براى آن از ك ند و  مى ك جھ  بھ آن تو ید و  با تأك سیلھ خط بھ و مردم  نویسنده بر نقش بزرگ نمایى و كوچك نمایى در رھبرى 
  :ھزار نفر از مردم پاریس مثال مى آورد

ً كشف حقیقت مطلب ننمایند« ناه ; و ھمیشھ باید خطیب مطلب را بزرگ گرفتھ و در نظر جمعیت مھم جلوه دھد و ابدا ھزار گ چھ آن كھ 
كوچك و یا مصیبت قلیل، چندان تأثیر در قلوب جمعیت ندارد ولكن یك گناه بزرگ و یا مصیبت عظیم تأثیر كلى خواھد بخشید، اگر چھ 

  .ضرر آن مصیبت عظیم بھ مراتب كمتر باشد از ضرر تمام آن ھزار مصیبت كوچك

زیرا كھ این كشتار در جلو روى آنھا ; مثلا اھالى پاریس چندان وقعى نگذاشتند بھ تلفات پنج ھزار نفس كھ در عرض چند ھفتھ واقع شد
گر ; در یك ھیئت مدھشھ واقع نشده بود ند و ا شده بود عده  ین  تل ا بھ ق ِم  عال بلكھ از طریق احصائات یومیھ كھ بھ تدریج واقع مى شود، 

مى  نان  لوب آ گى در ق تأثیر بزر یك   ً نا شد، یقی مى  شتھ  یدان ك یك م یك روز در  فر در  صد ن كھ پان شد  یك حادثھ در جلو آنھا واقع مى 
  ).535ـ534، ص12ش(»كرد

 : جمع بندى نھایى نویسنده در این باره این است

گى « حوادث و چگون یت وقوع  ست كیف ثر ا كھ مؤ چیزى  ندارد و آن  یت  تأثیرى در خیال جمع ندان  خود چ خودى  بالجملھ حوادث بھ 
شاغل ; حصول صورت حوادث در خیال جمعیت است كھ  شود  كون  یعنى باید از مجموع آن حوادث، یك صورت و یك حالت جذابھ مت

ید  نھ با كھ چگو ند  مى دا شد و  افكار باشد و كسى كھ عالم باشد بھ طرق كیفیت تأثیر در تخیل جمعیت، مى تواند قائد و سایس جمعیت با
  ).535، ص12ش(»عراده جمعیتى را بھ راه اندازد

 : نویسنده در جاى دیگر، ضرورت رھبرى درست جامعھ را این چنین گوشزد مى كند
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ین ) جمعیت(اعمال حسنھ و امور فاضلھ ھم از آنھا « بھ چن یت را  ند جمع مود ك خارجى وان ثر  كھ آن مؤ شود، در صورتى  صادر مى 
على ھذا، بر خطیبى كھ قصدش جذب قلوب جمعیت است، لازم ... بلكھ جمعیت زودتر قبول مى كنند این اعمال حسنھ را ; اعمال حسنھ

شود، ; است كھ تأكیدات و تحریضات شدید در اعمال حسنھ داشتھ باشد ھان  مھ بر كھ اقا ین  بدون ا زیرا كھ مبالغھ و تأكید در ھر قضیھ 
حو از وسایل دارند ، 14ش(»یك نحو از وسیلھ عظیمھ خطابیھ است بھ سوى اعمال و خطباى اجتماعات عمومیھ، معرفت تامھ بھ این ن

  ).550ـ549ص

  روحیات خشن در انقلاب فرانسھ

كھ  ند  مى ك شاره  سھ ا مردم انقلابى فران ھاى  بھ روحیھ  ینى  ثال ع قلاب «نویسنده در ادامھ براى آوردن م مان دوره ان یك از مرد ھر 
ِباء و امتناعى از ارتكاب فظیع ترین اعمال را ; فرانسھ، صاحب طبع مستقیم بودند ولى ھمین كھ در زمره جماعت داخل گردیدند، ھیچ ا

ھلاك و  عرض  ند از عصیان و تقصیر در م مردم بود ترین  ھذب  ا و م مبرّ ظاھر  سب  نداشتند تا بھ درجھ اى كھ اشخاصى را كھ بھ ح
 : وى براى توجیھ كیفیت تغییر روحیات انسان ھا مى گوید. »اعدام درمى آوردند

شد« ً با فردا فرد من ین  میزه ب فرد ; و این مطالب كھ بیان شد، گمان نشود تمام جھات م تى  ستقلالى ذا شود، ا عدوم  كھ م ین  بل از ا كھ ق بل
  ).502ـ501، ص7ش(»مشاعر و افكار و اخلاق فرد تغییر پیدا مى كند

  مشكلات رھبرى) د

ند سخن گرد ھم  ھبران  ھاى ر ین روى درصدد .  روان شناسان اجتماعى بھ رغم مطالعھ ھاى فراوان نتوانستھ اند نسبت بھ ویژگى  از ا
نویسنده نشریھ نجف نیز بھ سھم خود،  62 .برآمده اند تا بھ جاى كشف ویژگى ھاى رھبران، روابط میان رھبران و رھروان را دریابند

 : كوشیده است تا در مورد رابطھ رھبر و پیروان، مشكلات این رابطھ را بررسى كند

  تغییرات فراوان جمعیت. 1

شكلاتى در ; رھبرى با ثبات بھ چنان نفوذى نیازمند است تا بر امواج پر تلاطم حاصل از تغییرات اجتماعى چیره گردد كار م ین  ولى ا
 : نشریھ نجف در این مورد مى نویسد. پى دارد

گیرد، مخصوصاً در « بھ دست ب چون جمعیت، داراى كثرت انتقال از حالى بھ حالى است بر رئیس جمعیت مشكل است زمام امور را 
بى  ناظم و مر یك  ثل  صورتى كھ جمعیت داراى یك نحو سلطنت عمومى باشد و اگر مقتضیات حیات یومیھ كھ كاركن در امور است، م

  ).513، ص8ش(»باطنى نبود، بقا بر حكومات نیابیھ خیلى مشكل بود

  عدم قدرت جمعیت بر اراده مستمر و تفكر طولانى. 2

شد شتھ با خود را دا بر . رھبر ھنگامى مى تواند بھ آرمان ھاى خویش دست یابد كھ توان حفظ ثبات فكر و عمل پیروان  نا  كھ ب حال آن 
چھ . اگر جمعیت بھ قدر یك چشم بھ ھم زدن اراده چیزى كند، بھ اسرع زمانى از آن اراده برمى گردد«تحلیل مقالھ نویس نشریھ نجف، 

سخر ; آن كھ جمعیت قدرت بر اراده مستمر ندارد، چنان كھ قدرت بر طول نظر و فكر ندارد كھ م با آن  یت  بلكھ مى توان گفت كھ جمع
ھد مى د قرار ن خود  ; اوامر مؤثر خارجى است، مثل یك شخص فرومایھ گول خورى مى ماند كھ ھیچ چیزى را حاجب و مانع مقصود 

  ).513، ص8ش(»زیرا كھ اجتماع در ھر فردى، موجب یك قوه و قدرت بى اندازه مى شود كھ ھرگز چیزى را محال نمى داند

  حركت برخلاف جریان. 3

ند عى دار شتھ و آمریت جم بول ندا خود ق لھ ; از مشكلات رھبرى این است كھ جمعیت، امرى را بر خلاف افكار  سنده مج كھ نوی چنان 
 : نجف مى گوید

بھ ; ھمیشھ ادراكات جمعیت، متوجھ بھ یك جانب است« شود  پس از این جھت است كھ قبول مى كند جمیع افكار و آرایى را كھ القا مى 
كار را یع اف خود . ... آنھا و در این صورت گمان مى كنند متلقیات خود را عین واقع و یا ردّ و انكار مى كنند جم براى  ھم  طور  ین  ھم

ً احتمال عدم نفوذ امر خود را نمى دھند بى ; یك آمریت و فعالیت مطلقھ قائل ھستند كھ ابدا یك مطل ناظره در  مل م ً تح مثلا شخص منفردا
مع ;  و تاب مشاھده خلاف مقصود خود را دارد فل و مجا كھ در محا بایى  ولى جمعیت، تاب مناظره و طاقت خلاف را ندارند و اگر خط

یت  كھ جمع ست  ین ا صورت، ا ین  عمومیھ نطق مى كنند، الزام یك خلافى بر جمعیت بخواھد بنماید، نھایت چیزى كھ تصور شود در ا
خلاف  لزام  لھ اصرارى در ا فى الجم یب  گر خط كھ ا جار  سخنان نابھن ھزاران  تلقى بسمع بنمایند، آن ھم با یك اصوات غضب آمیز و 
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یب  تل آن خط بھ ق ً اھانت و طردش مى كنند و اگر از وجوه مردمى كھ حضور در آن محفل دارند، ترس نداشتھ باشند اقدام  بنماید، فورا
  .خواھند نمود

فاوت بھ ت كن  ست، ل جود ا عات مو یع جما الیت و آمریت در جم ـ550، ص14ش(»این دو صفت كھ عدم احتمال خلاف افكار خود و فعّ
551.(  

  اصلاح اندیشھ ھاى پیشین. 4

ییر داد باره تغ . تغییر اندیشھ ھاى خطاى پیشین، ھمواره براى مردان مصلح این مشكل را دارد كھ نمى توان در یك شب، آنھا را بھ یك 
 : با توجھ بھ این امر، نشریھ نجف مى نویسد

ند ; جمیع سیاسیین عالم مى دانند كھ در افكار سیاسیھ زمان ھاى پیش، خیلى خطاھا واقع است كھ باید محو شود« مى دان ھم  لكن این را 
این است كھ ناچار مى شوند كھ در زمان حصول افكار جدیده، باز . كھ سلطنت و قاھریت آن افكار سابقھ، یك دفعھ مضمحل نخواھد شد

عد  یده ب كار جد بھ اف قاد  ست اعت ند و در ھان ك بھ اذ سى  حو ان یك ن یده،  كار جد كم اف ھم ملاحظھ افكار اساسیھ سابقھ بنمایند تا آن كھ كم 
  ).575، ص20ش(»نمایند

بر « شان  یده  خود را، عق بسیار از اشخاصى كھ قطب سیاست و مدنیت شمرده مى شوند و ھمیشھ تبعیت مى كنند افكار اھل قرن سابق 
این است كھ انسان بھ ھدایت نور عقل مى تواند یك دفعھ صرف نظر كند از عادات سابقھ خود و ایجاد كند یك آداب و رسوم تازه اى را 
قال از  كھ انت ست  سام ا و غفلت دارد از این كھ جمعیت و ملت عبارت است از جسم منتظم كھ تولید شده از امور ماضیھ و مثل سایر اج
ست و  یھ ا مور تقلید مان ا قھ ھ فى الحقی ست،  یت ا ماى جمع حالى بھ حال دیگر نمى تواند پیدا كند، مگر بھ تدریج و چیزى كھ فرمان فر

ست و ترقى از آن ... میسر نیست كسى را كھ تغییر دھد از آنھا مگر اسم را و شكل را  یھ ا مور تقلید سطھ ا بھ وا و بالجملھ مدنیت اولا 
شئات و مخترعات  بھ من یھ را  مور تقلید ند ا بدیل ك ند ت سان بتوا كھ ان ست  مرتبھ، منوط است بھ اضمحلال امور تقلیدیھ و خیلى مشكل ا

شود; ...جدیده طور . پس بھترین نعمت ھاى عالم آن است كھ در ھر جمعیت، متوجھ بھ محافظھ نظامات و عادات سالفھ ن بھ  پس از آن 
  ).631ـ630، ص27ش(»تدریج و با كمال اطمینان انتقال پیدا شود از عادتى بھ عادت اكمل از آن

 ) نقد بر فرقھ دموكرات(عدم تلازم تعلیم و تربیت . 5

یم و  گر، تعل شد و از سوى دی شتھ با ست دا بھ د عھ را  یت جام یم و ترب كھ تعل ند  فا ك كى ای بھ نی خود را  رھبرى ھنگامى مى تواند نقش 
شى ; تربیت دو عنصرى ھستند كھ رابطھ تنگاتنگى با یكدیگر دارند شریھ نجف در بخ سنده ن ولى آیا این دو با یكدیگر تلازم دارند؟ نوی

ست  از مطالب بھ كیفیت تربیت نیز مى پردازد و بھ مقایسھ اى مفصل از راھبردھاى عملى تعلیم و تربیت اقدام مى كند و بر این باور ا
رف تعلیم و تربیت، ضامن تربیت اخلاقى جامعھ نیست ِ   :كھ ص

شد« مى با یالات  یل خ مردم، اگرچھ از قب ند در  مى ك یدا  كار رواج پ ما، ; در ھر دوره و زمانى یك طور از اف صر حاضر  ثلا در ع م
یم،  یت و تعل یھ ترب مردم چنین خیال مى كنند كھ تعلیم و تربیت، مدخلیت تامھ دارد در تغییر حالات مردم و گمان مى كنند كھ نتیجھ قطع

قھ  كرات(اصلاح اخلاق مردم و ایجاد مساوات است بین مردم و این مطلب، یكى از مسائل ثابتھ در نزد فر شوار ) دیمو لى د ست و خی ا
كردن گر  یده دی ھار عق یده، اظ ین عق یده ; است در مقابل ا ین عق لى ا تى(و شده و ) دیموكرا بت  فس ثا لم ن چھ در ع با آن  ست  ناقض ا م

سعادت ... . مخالف است با تجربھ ندارد و موجب  سان  ھذیب ان لى در ت چھ آن كھ كثیرى از حكماى بزرگ مى گویند كھ تعلیم، ھیچ دخ
ً سجیھ و جبلت و شھواتى را كھ بالوراثھ بھ انسان رسیده زایل نمى كند و اگر شخص بد طینت باشد لب ; ...نمى گردد و ابدا ین مط ولى ا

  ).638، ص32ش(»...بدیھى است كھ اگر طریقھ تعلیم مستحسنھ باشد، نتایج علمیھ كثیرة الفائده را دارا خواھد بود

 : نویسنده، در ادامھ، تعلیم و تربیت غربى را نقد مى كند و مى گوید

نا « صحیحھ ب غیر  عد  یك قوا بر  ھا  مات آن ساس تعلی كھ ا و لكن جاى شبھھ نیست كھ سوء بخت است اقوام لاتینیھ را فرا گرفتھ، چھ آن 
ً از پنج قرن قبل   ).639ـ648، ص32ش(»با آن كھ اعظم رجال با علم فرانسھ و دانایان تنقید كرده اند طریقھ تعلیم را; شده، خصوصا

  بسترھاى اجتماعى متفاوت; ـ تحولات5

عاده اى دارد فوق ال تأثیر  عاد،  سیارى از اب مر در ب ین ا كھ ا ست  شن ا ست و رو فاوت ا ھا مت قلاب  ماعى و ان فراد . بستر تحولات اجت ا
ند طى مطرح كن شكل افرا بھ  ناگون  مع گو ماعى جوا كرى و اجت ;  63 بسیارى مانند مونتسكیو خواستھ اند تأثیرات اقلیمى را بر بافت ف

ست كرده ا . ولى بر كنار از چنین رویكردھاى افراطى، ھر جامعھ اى داراى ویژگى ھایى است كھ در طى قرون متمادى آنھا را كسب 
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ایشان موارد زیر را بھ صورت ویژه اى، مورد تحلیل . توجھ بھ چنین امورى در قلمرو مطالعھ و تحلیل نویسنده نشریھ نجف بوده است
  :و تطبیق آن بر انقلاب ـ و بھ ویژه انقلاب فرانسھ ـ قرار داده اند

ھاى » شعور دینى« :عصبیت و شعور دینى) الف قلاب  ند و در ان مى ك فا  ّى ای قش مھم سى، ن ھت سیا كھ از ج ست  از جملھ اوصافى ا
سیحى در . بزرگ نیز، تأثیر شگرفى مى نھد یان م سط روحان ینى تو ـ د سى  نمونھ ھاى فراوانى از این گونھ تعصب ھا و اقدام ھاى سیا

ست حولات سیاســى اروپـا و امریكـا قابـل مشـاھده ا جف، ایـن امـر از جھــت ھــایى شـبیھ  64 .تـاریخ ت مھ ن سنده ھفتـھ نا در دیـدگاه نوی
مى . ى است كھ ابن خلدون بھ كار مى گیرد»عصبیت« ین  یت، چن صاف جمع گر او با دی مر  وى در شرح این مسألھ و در مقایسھ این ا

 : گوید

سیادت و « چھ در دوره  ھا،  یت  قاد جمع یم در اعت سى كن یق غورر مل عم یق و تأ با وجود این ھمھ اوصاف و آثار، وقتى كھ بھ نظر دق
یت  65 نفوذ ادیان و یا در زمن ثوره ھاى سیاسیھ بزرگ، مثل ثوره ھاى قرن نوزدھم قادات جمع كھ اعت ، منكشف مى شود از براى ما 

  ».اسمى را نتوانیم پیدا كرد» شعور دین«ھا یك رنگ دینى مخصوص را دارا ھست كھ اگر بخواھیم اسمى براى آن بگذاریم، بھتر از 

كھ  كھ «نویسنده در ادامھ بھ اوصاف و ویژگى ھاى شعور دینى مى پردازد و سپس دایره شعور دینى را چنان فراخ مى بیند  قتى  ھر و
ینى گذاشت شعور د سھ ; شعور و عقیده انسان داراى افعال مذكور شد، اسم آن را باید  غیر محسو سھ  قاد، ذات مقد ین اعت لق ا خواه متع

بنابراین، متدین بھ طور اخلاق منحصر نیست در شخصى كھ پرستش خداى نادیده ; ...و یا یك رأى سیاسى باشد... باشد یا توھمى باشد 
و بدیھى است كھ تعصب و عدم تحمل خلاف از لوازم ھر شعور دینى و ... ولو بعضى از آنھا باطل و غیر مطابق با واقع باشد... نماید 

  ).586، ص22ش(»مصاحب دائمى اعتقاد اشخاصى است كھ اعتقاد كرده اند

تعصبات شدید «و » حالت خضوع و خشوع كامل«نویسنده در شماره دیگرى از مجلھ نجف، لوازم شعور دینى را معرفى مى كند و بھ 
 :  را در این راستا ارزیابى مى كندناپلئونمى پردازد و اقتدار » اقوام و ملت ھا

لھ و « شجاع ا عت، آن شخص  ظر آن جما سازند، در ن فع  سوى او مرت بھ  خود را  و اگر شجاعى را مثلا جماعتى تھلیل كنند و صوت 
تر ) ناپلئون(چنان كھ ; معبود خواھد بود شدیدالاخلاص  در مدت پانزده سال چنین بود و در این مدت از براى اغلب معبودات، بندگانى 

طور ) ناپلئون(از عبده  شاند، آن  مرگ بك سوى  بھ  بھ  بالطوع و الرغ مردم را  كھ  شت  سھولت ندا  ً بدا نبود و از براى اغلب معبودات ا
ً براى خدایان  سلطنت و قاھریت او ) تثلیثیھ(و ) وثنیھ(سھولتى كھ براى ناپلئون داشت و ابدا ند  ندگان مان لوب ب بر ق قاھریتى  سلطنت و 

  ).595ـ594، ص23ش(»نبود

  :مثال مى آورد رومانیا نویسنده در تبیین نقش و تأثیر عصبیت، با نقل قولى كھ نشان از عمق مطالعاتش دارد از

بود،  )مسیو فوستان دیكرلنج(یكى از حكماى اروپ « ھر و غلب ن سطھ ق بھ وا مش  بات و دوا یا، ث در كتاب خود گوید كھ دولت رومان
سى . ...  بلك بھ جھت عصبیتى بود كھ در نفوس احداث شده بود در امور راجعھ بھ دین كھ  بود  كن  نھ مم بود چگو و اگر این عصبیت ن

نك  براى آ گر  بود، م یاد ن عت و انق ین اطا كوكبھ از عساكر امپراطوریھ رومانیا، صد میلیون نفوس را تحت اطاعت و انقیاد بیاورد و ا
حراب ... امپراطور رومانیا معبود آن جماعت بود یك م چك،  یھ اى كو ھر قر ھر قصبھ و در  شھر و  ھر  كھ در  بود  ھت  و بھ ھمین ج

بادت،  ساس آن ع كھ اصل و ا بود  كرده  یدا  شیوع پ یدى  ین جد یك د یا،  كت رومان براى عبادت امپراطور بنا كرده بودند و در تمام ممل
سلام(قیاصره رومانیا بود و قبل از ظھور دین مسیح یھ ال مپراطور )... عل سمھ ا كل و مج شھر، ھی سطس(در شخصت  تھ ) اوغ را ریخ

ً اختصاص بھ روما و بلاد غلوا نداشتھ... بودند و عبادت مى كردند شى، ; و این معبودیت ابدا ین م بھ ھم بلكھ بلاد اندلس و یونان و آسیا 
ند... مشى مى كردند لوب موجود طلاع .... و در عصر ما معابد و ھیاكلى نیست، لكن صور و تماثیل و اشباه آنھا در ق كھ ا سى  ھر ك و 

  ).596، ص23ش(»بر فلسفھ تاریخى بخواھد پیدا كند، باید نظر كند از راه شعور دینى كھ در روح جماعات بوده

ـ در  ):ثوره فرانسوى ھا(عصبیت دینى و انقلاب فرانسھ  مذھبى  صبیت  تحلیل نویسنده نشریھ نجف، تأكید فوق العاده اى بر عنصر ع
ند سھ برجستھ ك قلاب فران لھ ان لى توجھ ; معناى عام آن ـ دارد و بر آن است تا نقش آن را در تحلیل تحولات اجتماعى متعددى از جم و

سیر  ئھ تفا بھ ارا كھ  دارد كھ بسیارى از اندیشھ ھاى نو، تنھا ھنگامى مى توانند موجودیت خارجى پیدا كنند كھ رنگ دینى بگیرند یا آن 
 : جدیدى از دین نیازمند ھستند كھ بھ ھر حال، نوعى عصبیت مذھبى پشتوانھ بسیارى از تحولات اجتماعى خواھد بود

سى « قدات سیا یك معت و لكن حقیقت وقایع را كسى خواھد ادراك كرد كھ ملتفت این نكتھ شده باشد كھ ثوره فرانسوى ھا از روى اثرات 
لھ  66 جدیده اى بوده كھ مركوز نفوس جماعات گردیده بود ستانیھ و مقات عھ پروت بود واق طور  مان(و ھمین  ھل) (صالت  فھ ) وال و طای

تمام این وقایع، امور عظیمھ بودند كھ جماعات بھ واسطھ شعور دینى با یك حماسھ كاملھ ارتكاب كردند بھ طورى كھ اگر ھر . اضطھاد
ند مى نمود ثال ... كسى بر ضد معتقدات جدیده آنھا قیام مى نمود، ھر آینھ در مقام استیصال او برآمده باشد، بھ انحاء عذاب گرفتار  و ام

كھ  صى  ند و اشخا خذ نمای یت ا این نحو انقلاب در عالم وجود بھ ظھور نخواھد پیوست، مگر در صورتى كھ صبغھ دینى را قلوب جمع
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ً نفرت دارند، محال است كھ این نحو انقلابات را پدیدار كنند   .مستبدند و از اجتماعات طبعا

ید  ً نبا بدا پذیرد و ا ھا ن كھ از آن ست  قل را سان عا ند، ان سلطنت نمای گیرى و  لك  و اگر علماى تاریخ این نحو انقلابات را فقط مستند بھ م
گیرى  شد جلو قائم  گر  یا ا اعتقاد كرد كھ بزرگ ترین سلاطین بالاستقلال و حریص آنھا بر استبداد نتوانند چنین انقلابات را قائم كنند و 

جاى داده... بنمایند انسان، ھا  لوب آن ھا در ق سائس آن ئد و  كھ قا بود  ماعتى  كاركن روح ج مده  كھ ع شا بل ـ620، ص26ش(»...حاشا حا
621.(  

ّت ھا ) ب ّى مل ھا و  ):جماعات لاتینیھ، انگلیزیھ، سكسونیھ(صفات جبل ضت  ھا، نھ قلاب  براى ان كھ  براى شناخت زمینھ ھاى مختلفى 
شورھا  مردم ك یم  جھ كن ید تو كھ با ست  عى ا جود دارد، طبی ھا و كت  ین حر ّت ا ند و عل ناگونى دار ھاى گو لت  لف، حا ناطق مخت و م

 . گوناگونى را نیز دریابیم

 : نویسنده مجلھ نجف در تشریح این مطلب مى نویسد

گر « صفات و استعدادات جبلى شعب كھ داخل زمره جمعیت مى شوند از قبیل قابلیت غضب و قابلیت اندفاع و انتقال از حال بھ حال دی
ّى، پایھ و اصل صفات  و جمیع مشاعر قومیت، ھمیشھ ضمیمھ صفات مخصوصھ بھ جمعیت است و در حقیقت صفات و استعدادات جبل
سونیھ  یھ و سك عت انگلیز یھ و جما عت لاتین ین جما ندفاع ب ضب و ا یت غ قدار قابل كھ م ست  ین جھت ا مخصوصھ جمعیت است و از ا

  ).514، ص8ش(»متفاوت است و كسى كھ مطلع بر فلسفھ تاریخى باشد صدق این مقالھ بر او ظاھر است

ثل ...  بعضى از اسباب بعیده ھستند كھ یك نحو عمومیت دارند، «نویسنده، ضمن شرح اسباب بعید در تحولات اجتماعى مى آورد كھ  م
میزات ... تألیف و تركیب جمعیت از شعب و عناصر مختلفھ و مثل امور تقلیدیھ خلف از سلف و آثار این شعب، زیادتر است از سایر م

  ).630، ص27ش(»روح جماعات

صفت  ):مقایسھ جمعیت لاتینى و سكسونى(آمریت و خود برتربینى جمعیت ) ج جف، دو  مھ ن تھ نا سنده ھف مال «از دیدگاه نوی عدم احت
شود» فعالیت و آمریت«و » خلاف افكار خود مى  یده  فاوت د بھ ت لف  ھاى مخت ست، در ملت  یت ا بھ جمع ین دو «; كھ مربوط  ثلا ا م

بھ طورى ) لاتین(نیست، چھ آن كھ در جمعیت ) انكانلوكسونى(بھ مقدارى است كھ در جمعیت ) لاتین(صفت بھ طور كمال در جمعیت 
خلاق ; وجود دارد كھ مضمحل كرده است روح استقلال افراد را، كھ ھیچ ھمى ندارند بھ جز استقلال مجموع را شدّ ا لى ا سونى(و ) سك

یت  با رأى جمع خالف  یش م كھ رأ استقلال فرد است و بھترین علامات این نوع از استقلال، سرعت و عجلھ در نابود كردن كسى است 
ند و  مى كن بول  بھ زودى ق ھا را و  ند آن مى كن سھولت ادارك  بھ  باشد بھ طور قھر و غلبھ و این دو صفت بھ طورى ھستند كھ جمعیت 

  ).551ـ550، ص14ش(»عمل بھ مقتضاى آن خواھند كرد

 ) ثوره فرانسھ! (ـ نفى دین و فرجام انقلاب فرانسھ6

مى ; بسیارى مى اندیشند كھ فرجام انقلاب باید نفى دین باشد یا بھ آن خواھد انجامید یادآور  تھ را  ین نك صورت مستند ا ولى نویسنده بھ 
 : شود كھ نمى توان گریزى از دین داشت و حركت دادن مردم بھ سوى بى دینى امرى باطل و سخیف است

نى « فوذ روحا كسى كھ در اواخر قرن نوزدھم دیده بود انھدام كلیسیاھا و اعدم كشیش ھاى اروپ را گمان مى كرد كھ سلطنت دینى و ن
كرده ;  67 بالكلیھ منھدم شده و اثرى از او باقى نخواھد ماند یدا  خود پ سیاھاى  لكن چند سالى نگذشت كھ مردم، یك رغبت كاملى بھ كلی

ھد كھ ) تاین(. و با یك میل مفرطى توجھ بھ عبادات پیدا كردند بھ طورى كھ دولت مجبور شد كھ آثار و علائم دینى را دو مرتبھ عود د
ھا  )افور و گرام(او مورخ این عصر است نقل مى كند از  بادت آن سیاھا و ع مردم در كلی مراوده  ست،  سھ ا كھ یكى از رجال ثوره فران

ین  گیرى از ا در ھر روز یكشنبھ، دلیل است بر این كھ اھالى فرانسھ میل دارند بھ این كھ رجوع كنند بھ عادات اولیھ و ھیچ چیزى جلو
ضروریات ; میل نمى تواند بكند ساى روحانى از  عت از رؤ ین و عبادت و اطا بھ د سواد اعظم  چھ آن كھ احتیاج ھر اجتماعى خاصھ 

ند  سلب ك است و ھر كسى را عقیده بر این باشد كھ باید ھدم دین و اعدام رؤساى روحانى كرد و باید ایجاد كرد یك تعلیم عمومى را كھ 
  ).632ـ631، ص27ش(»...از مردم اوھام دینیھ را، اعتقادى است باطل و رأییى است سخیف

ھا  كثر آن كھ ا ند  مى ك ھزار  90(در ادامھ، نویسنده بھ ذكر آمار دقیقى از كسانى كھ در روسیھ از ارتودكس برگشتھ اند، ذكر و روشن 
 : بھ دین اسلام مشرف شده اند و مى گوید) نفر

موده و « ترك ن تودكس را  الحاصل اگر این حریت وجدان و آزادى مذاھب، یك چند مدت دیگر دوام مى كرد، میلیون ھا مردم مذھب ار
  ).633ـ632، ص27ش(»داخل در دین حنیف اسلام مى شدند
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  ـ تحلیل اسباب نھضت مشروطھ ایران7

عام در  مرى  سألھ، ا ین م كھ ا ست  قد ا كرده، معت فى  یب را معر براى بررسى علل واقعى نھضت مشروطھ، دو دستھ عوامل بعید و قر
 : تحولات مى باشد

بھ ). ایران(مثلا در ثوره فرانسھ و ; در جمیع حوادث تاریخیھ، این دو سبب دست بھ گریبان مى باشند« ما  تب عل عھ ك ید، مطال سبب بع
سبب  عات را و  ند جما ستعد نمود سباب م ین ا كھ ا عارف  لوم و م مقتضى وقت و تعدّى و زیاده كردن اعیان و اشراف مملكت و نشر ع
قریب، خطابھ ھاى ھیجان آمیز و مقالات شورانگیز خطبا و وعاظ و معارضھ و مقابلھ كردن سلاطین بر پاره اى از اجزاى اصلاحات 

ھا .... جزئیھ با ملت یت  یع جمع كار و آراى جم ثر در اف كھ مؤ عنى  ین م و بعضى از اسباب بعیده ھستند كھ یك نحو عمومیت دارند بھ ا
  ).630، ص27ش(»...خواھد بود

  جمع بندى

خود » نجف«نویسنده نشریھ  سى  كرى و احسا ستقلال ف ً ا بھ گونھ اى مبسوط، این باور را پرورانده است كھ فرد در بستر اجتماع، غالبا
مى . را بھ شكل عمیقى از دست مى دھد فراھم  در این میان، روحیات مختلفى در جامعھ پدیدار شده و علل گوناگونى، بستر این امر را 

یاد روان . كند كھ بن شند  مى با مورى  شان، ا صیت ای ستھلاك شخ فراد، ا یى ا بر این اساس، شعور ناخودآگاه، غلبھ احساسات، تخیل گرا
عھ . شناسى اجتماعى را فراھم مى كنند براى مطال سبى  ستر منا ھنگامى كھ این امور در زمینھ انقلاب شناسى بھ كار گرفتھ مى شوند، ب

یت  كھ كیف شود، چنان  مى  فراھم  ماعى  ـ اجت سى  ھاى سیا پیدایش و ھدایت حركت ھاى اجتماعى مانند انقلاب ھا، نھضت ھا و جنبش 
ك ھاى ویژه اجتماعى، مى تواند حركت و رھبرى اجتماعى  بھره بردارى از اضمحلال شخصیت افراد در محیط اجتماعى و تأثیر محرّ

  .را بھ سوى خاصى ھدایت نماید

ساختار  یادین  یافتن بن ییر ن ند تغ ھا مان فھ  بودن برخى مؤل جود ن ھت مو یران از ج شروطیت ا كھ م یم  مى كن ید  تھ تأك ین نك در آخر بر ا
یم; حكومت، نمى تواند پذیرنده عنوان انقلاب باشد نار نھ حوزه نجف را ك سنده  سانھ نوی ; ولى این امر باعث نمى شود نظریھ روان شنا

مى  یھ ن ً مى تواند در تحلیل ابعادى از جنبش ھا و حركت ھاى اجتماعى مفید باشد، ھم چنین باید ابعاد دیگرى كھ این نظر ما ّ چرا كھ مسل
  .تواند پاسخ گوى آن باشد با نظریھ پردازى ھاى مستمر تكمیل شود
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